راه‌هاي كنترل شهوت
يا

چگونه عفيف باشيم

اشاره
1ـ استاد شهيد آيت‌الله مطهري فرموده است: «مرد بنده شهوت است و زن اسير محبت. آن‌چه مرد را مى‌لغزاند و از پا درمى‌آورد شهوت است، و زن به اعتراف روانشناسان صبر و استقامتش در مقابل شهوت از مرد بيشتر است. اما آن چيزى كه زن را از پا در مى‌آورد و اسير مى‌كند اين است كه نغمه‌ي محبت و صفا و وفا و عشق از دهان مردى بشنود. خوش باورى زن در همين‌جاست».(
) «مرد بنده شهوت خويشتن است و زن در بند محبت مرد است... زن بيش از مرد قادر است بر شهوت خود مسلط شود. شهوت مرد ابتدايى و تهاجمى است و شهوت زن انفعالى و تحريكى».(
) «طبيعت، مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفريده است و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن. طبيعت، زن را گُل و مرد را بلبل، زن را شمع و مرد را پروانه قرار داده است. اين يكى از تدابير حكيمانه و شاهكارهاى خلقت است كه در غريزه‌ي مرد نياز و طلب و در غريزه زن ناز و جلوه قرار داده است».(
)
امام باقر عليه السّلام فرمود: 

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الشَّهْوَةَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ تِسْعَةً فِي الرِّجَالِ وَ وَاحِدَةً فِي النِّسَاء
همانا خداوند عزّ و جلّ شهوت را ده جزء قرار داده، نه جز آن در مردان است و يك جز در زنان.(
) 

به همين دليل بحث‌هايي كه در اين مقاله مطرح شده بيشتر به كنترل شهوت در مردان پرداخته است.
2ـ يادآوري اين نكته ضروري است كه اسلام با سركوب غريزه جنسي مخالف است، و برقراري ارتباط جنسي را در چارچوب دستورات الهي نه تنها مذموم نمي‌شمارد بلكه آن‌را يكي از بهترين راه‌هاي كنترل شهوت دانسته و كاري مقدس مي‌داند و به آن سفارش مي‌نمايد. توصيه‌هاي مكرر معصومين عليهم‌السلام به ازدواج دائم يا موقت و ثواب بسياري كه براي اين موضوع در روايات آمده است، مؤيد اين مطلب است.
به عنوان نمونه پيامبر اعظم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرموده‌اند: « إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا جَامَعَ أَهْلَهُ بَسَطَ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ جَنَاحَهُ وَ تَنْزِلُ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ فَإِذَا اغْتَسَلَ بَنَى اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَ هُوَ سِرٌّ فِيمَا بَيْنَهُ‌ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ يَعْنِي الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَة ـ هر مومنی که با همسرش آمیزش نماید، هفتاد هزار فرشته بال‌هایشان را برای آن‌ها می‌گسترانند و رحمت خدا بر آنان نازل می‌گردد. پس وقتي كه غسل مي‌كنند در مقابل هر قطره‌ي آبي كه از غسل آن‌ها بر زمين مي‌چكد، خداوند خانه‌اي در بهشت برايشان بنا مي‌كند و غسل جنابت رازي است بين خداوند و بندگان او».(
)

در روايت ديگري نيز مي‌خوانيم كه: « رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم به خانه ام سلمه (از همسرانشان) رفت و در آن‌جا بوي معطر و خوشي به مشامش رسيد، فرمود: آيا حولاءِ (عطر فروش) به اين‌جا آمده است؟
ام سلمه عرض كرد: بله، او اين‌جاست و از شوهرش شكايت دارد. در اين وقت حولاء به حضور رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم رسيد و عرض كرد: پدرم و مادرم به فدايت باد، شوهرم ، از من دوري مي‌كند.
پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: بيشتر توضيح بده.
حولاء عرض كرد: يا رسول‌الله من انواع عطر و بوي خوش را براي جلب توجه شوهرم به‌كار برده‌ام، اما او همچنان از من روگردان است‌.
پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: اگر شوهرت مي‌دانست چه پاداشي براي رو آوردنش به سوي تو (و آميزش با تو) در نظر گرفته شده است، هرگز از تو فاصله نمي‌گرفت.
حولاء عرض كرد: چه پاداشي براي اين‌كار قرار داده شده است؟
پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: وقتي كه همسرت (براي آميزش) به سوي تو حركت كند، دو فرشته او را در بر مي‌گيرند‌ و پاداش رزمنده‌اي ك شمشيرش را در راه خدا برهنه كرده باشد به او مي‌دهند. و وقتي كه او با تو همبستر شود همانند ريزش برگ درختان، در فصل برگ‌ريزان، گناهانش ريخته مي‌شود و هنگامي كه غسل جنابت انجام دهد از تمام گناهان پاك مي‌شود».(
)

3ـ حديث قبل نشان دهنده‌ي اين مطلب نيز هست كه در يادگيري و ياد دادن دين، نبايد شرم و حياء بي‌مورد داشت. زيرا پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم به راحتي درباره‌ي ثواب آميزش براي يك زن صحبت مي‌كند. در روايات نيز مي‌بينيم كه اصحاب و حتي زنان در جمع از خصوصي‌ترين مسائل زناشويي سؤال مي‌نمودند و اهل بيت‌عليهم‌السلام پاسخ مي‌گفتند. و اگر چنين سؤال و جواب‌هايي جايي براي شرم داشت، آن بزرگواران كه با حياءترين افراد بودند يا تذكر مي‌دادند و يا پاسخ نمي‌دادند.
قرآن مي‌فرمايد: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ـ بقره/222 ـ از تو، درباره خون حيض سؤال مى‌كنند» و سپس خداوند خود پاسخ مي‌گويد. يعني مردم به راحتي اين‌گونه پرسش‌ها را مطرح مي‌كردند.

اميرالمؤمنين على عليه‌السّلام ‌مي‌فرمايند: ... وَ لَا يَسْتَحْيِي‌ الْعَالِمُ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ لَا عِلْمَ لِي بِهِ وَ لَا يَسْتَحْيِي‌ الْجَاهِلُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنْ يَتَعَلَّمَ ... ـ ... هر گاه از شما چيزى سؤال كردند خجالت نكشيد و بگوئيد نمى‌دانم، و اگر چيزى نمى‌دانيد خجالت نكشيد و آن را ياد بگيريد..»..(
)
و امام صادق عليه‌السلام نيز فرموده‌اند: « مَنْ رَقَّ وَجْهُهُ رَقَّ عِلْمُه‌ ـ هر كس كم رو باشد، كم دانش است‌».(
)

به همين دليل بزرگان فرموده‌اند: «لا حياء في الدين ـ در آموزش دين حياء نيست».(
)

4ـ در ارضاي غريزه جنسي حتي از راه حلال هم بايد دقت كرد، زيرا زياده‌روي در آن و شهوت‌راني حتي اگر گناه نباشد، پديده‌اي مذموم است كه انسان را از دسيابي به مكارم اخلاق بازداشته و ضررهاي معنوي و جسمي زيادي به دنبال دارد ؤ آثار معنوي كه در روايات قبل گفته شد را از بين مي برد زيرا ديگر كاري براي رضاي خدا نيست بلكه براي هوس دل است.
5ـ اين مقاله براي افرادي است كه تحت تعليم مسائل اخلاقي اسلام، ارضاء شهوات از راه‌هاي غير شرعي را گناه مي‌دانند و درصدد كنترل شهوت براي غلبه بر نفس اماره‌اند. به همين دليل بحثي درباره چرايي كنترل ارتباطات جنسي و اثبات اصول اسلام درباره‌ي مسائل جنسي ارائه نشده است. علاقمندان مطالعه اين مباحث مي‌توانند به جلد نوزدهم مجموعه‌ آثار استاد شهيد مطهرى ـ كه شامل كتاب‌هاي: نظام حقوق زن در اسلام، مسأله حجاب، پاسخ‌هاى استاد به نقدهايى بر كتاب مسأله حجاب و اخلاق جنسى، است ـ و ديگر كتاب‌هايي كه در اين زمينه منتشر شده است مراجعه نمايند.
خطرات شهوت
1ـ خداوند كريم در قرآن مجيد مي‌فرمايد:

« زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنينَ وَ الْقَناطيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ 
محبّت امور مادى، از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و اسب‌هاى ممتاز و چهارپايان و زراعت، در نظر مردم جلوه داده شده است (تا در پرتو آن، آزمايش و تربيت شوند ولى) اين‌ها (در صورتى كه هدف نهايى آدمى را تشكيل دهند،) سرمايه زندگى پست (مادى) است و سرانجام نيك (و زندگىِ والا و جاويدان)، نزد خداست».(ال‌عمران/14)
2ـ و در آيه ديگري وقتي درباره‌ي جانشينان پيامبران صحبت مي‌كند علت انحراف آن‌ها را پيروي از شهوات ـ كه مصداق اوليه آن طبق آيه قبل و روايات شهوت جنسي است ـ بيان مي‌فرمايد: «فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا 
امّا پس از آنان، فرزندان ناشايسته‌اى روى كار آمدند كه نماز را تباه كردند، و از شهوات پيروى نمودند و بزودى (مجازات) گمراهى خود را خواهند ديد».(مريم/59)
3ـ از ابتداي خلقت اقوام مختلف دچار انحرافات جنسي بوده‌اند، و يكي از دلايل درگيري آن‌ها با پيامبرانشان، اين بود كه نمي‌خواستند تن به دستورات آن‌ها در خصوص كنترل شهوت بدهند. نمونه‌هايي از آن‌ها كه در آيات و روايات ذكر شده است از اين قرار است:
1/3) داستان جنايت قابيل بر عليه هابيل. (اگر چه در نقل‌هاي شيعه اختلاف هابيل و قابيل بر سر زن نبوده است)

2/3) در زمان نوح زناني هوسران در مجلس مردان شركت مي‌كردند.(
) 
3/3) طبق بعضي از نقل‌ها كشندگان ناقه‌ي صالح به دليل كامروايي از زنان فاسد دست به اين اقدام زدند.(
)
4/3) قوم لوط به عمل شنيع همجس‌بازي پرداختند.(
)
5/3) حضرت يوسف عليه‌السلام به دليل اين‌كه تسليم شهوات زنان نشد به زندان افتاد.(
)

6/3) سبب شهادت حضرت يحيي عليه‌السلام شهوتراني و علاقه پادشاه به يك زن بود.(
)
7/3) بلعم باعورا(
) عالم مستجاب‌الدعوه‌اي بود كه براي نابودي لشگر موسي عليه‌السلام، به كفار پيشنهاد داد تا زنانشان را در ميان لشگر موسي بفرستند و وقتي لشگر دچار زنا شد به هزيمت رفت.(
)
8/3) «در تاريخ مى‌خوانيم كه گروهى از اعراب در زمان جاهليت به هنگام طواف خانه كعبه لخت مادرزاد مى‌شدند، و صوت مى‌كشيدند و كف مى‌زدند و نام آن را عبادت مى‌گذاشتند».(
) «وَ ما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكاءً وَ تَصْدِيَة ـ نمازشان نزد خانه (خدا)، چيزى جز "سوت كشيدن" و "كف زدن" نبود».(
)
9/3) «مكه جاهليت عيّاشخانه عرب بود. روسپيان، بسيار بودند و از آن جمله هفت تن در مكه مقارن بعثت در اوج شهرت بر خانه خويش پرچم داشتند. در يثرب شهر دوم حجاز نيز زنان بدكاره فراوان بودند كه خويشتن به‌كرايه مى‌دادند و از همه مردم شهر مال‌دارتر بودند. رسوم زمان، كسب مال را از تن زنان ناروا نمى‌شمرد. عبد الله ابن جدعان تيمى از كرايه دادن كنيزان، سود فراوان مى‌برد. عبد‌الله‌بن‌ابى، مدعى سلطنت يثرب چند كنيز داشت كه به زناكارى مى‌فرستاد و از حاصل كارشان جيب مى‌انباشت و اگر روزى دخلشان كمتر از انتظار بود از خانه بيرونشان مى‌كرد كه برويد كار كنيد و آيه سى و سوم از سوره نور به توبيخ وى آمد كه: وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ...   يكى زن خود به‌خانه مرد ديگر مى‌فرستاد كه با وى همبستر شود و زن روزها و هفته‌ها به خانه بيگانه مى‌ماند و اين را نكاح استبضاع مى‌گفتند. مردان فراوان، كمتر از ده، با زنى رابطه مى‌يافتند و مولود حاصل از اين عمل به‌دلخواه زن يا به‌حكم قيافه‌شناس، خاص يكى از آن‌ها بود. عمرو‌بن‌عاص از چنين فضاحتى زاده بود. طلبكار به‌حكم رسوم، زن يا دختر بدهكار را به‌حريف مي‌داد و از كار مزدشان، طلب خويش ايفا مي‌كرد. اين رسوايى در فقه نامكتوب آن زمان عنوان مساعات داشت».(
)
10/3) «ثقفيان كه توفيق اسلام را تفوّق قريش مي‌شمردند از مسلمانى، امتيازات بيشتر مي‌خواستند، مي‌گفتند ما مردمى عزبيم از زنا چگونه توانيم گذشت و هم از ترك ربا بيم داشتند، مي‌گفتند: همه كسب و سود ما از رباست، حرمت ربا و زنا از ما برداريد كه ربا خوريم و زنا كنيم و مسلمان باشيم».(
)
4ـ در طول تاريخ نيز حكام جور براي غلبه بر مردم به ترويج شهوت‌راني پرداخته‌اند.
1/4) «در تاريخ اندلس اسلامى يعنى اسپانياى فعلى مى‌خوانيم كه نقشه‌اى كه مسيحيان براى تصرّف اندلس و بيرون كشيدن آن از دست مسلمين كشيدند اين بود كه به صورت دوستى و خدمت، وسائل عيّاشى براى آن‌ها فراهم كردند: باغ‌ها و بوستان‌ها وقف ساختن شراب و نوشانيدن مسلمين شد. دختران زيبا و طنّاز در خيابان‌ها به دل‌ربايى و عاشق‌سازى پرداختند. سرگرمي‌هاى شهوانى از هر جهت فراهم شد و روح ايمان و جوانمردى مرد. پس از اين جريان بود كه توانستند مسلمانان را بى‌درنگ از دم تيغ بگذرانند».(
)
2/4) « امروز سياست مشتركى در همه‌ى دنيا، به وسيله‌ى مراكز معيّنى دنبال مى‌شود. اين سياست عبارت است از اين‌كه جوانان را تا خرخره در شهوات و غرايز جنسى و فساد اخلاقى غرق كنند. اين يك سياست رايج در دنياست و شامل شرق و غرب مى‌شود؛ هر منطقه‌اى آن را با هدفى خاص دنبال مى‌كند. مراكزى كه اين سياست‌ها را طرّاحى مى‌كنند، وسايل و ابزار آن‌را هم به‌طور فراوان فراهم مى‌كنند. اين مراكز به‌طور عمده شامل مراكز اقتصادى صهيونيستى و قدرت‌طلبان بين‌المللى است كه چشم به سرچشمه‌هاى ثروت در كشورهايى دوخته‌اند كه غالباً عقب‌افتاده و فقير و ضعيفند و منابع ثروت بسيارى دارند. براى به چنگ آوردن اين منابع ثروت، مهم‌ترين مانع، اراده‌ى ملت‌هايى است كه اين منابع متعلّق به آن‌هاست. براى فلج كردن ملت‌ها، بهترين راه، فلج كردن جوانان است؛ چون جوانان نيروى فعّالِ هر كشورند. براى فلج كردن جوانان بهترين راه آلوده و زمينگير كردن آن‌ها به وسيله‌ى سكس، فحشا، مستى و مواد مخدّر است».(
)
5ـ درباره يكي از معاني آن‌چه در آيه ـ « رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِه‌ ـ بقره/286 ـ پروردگارا تكليفي بيشتر از طاقت ما بر عهده ما مگذار» آمده است كه منظور از آن‌چه انسان طاقت تحمل آن‌را ندارد، فشار شهوت است».(
)
6ـ «از ابن عباس در گفته خداى متعال: "وَ مِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَب"(سوره فلق) نقل شده كه گفت: مقصود ذَكَر برخاسته است و بعضى راويان اين سخن را به پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم نسبت داده‌اند با اين تفاوت كه حضرت در تفسير آن فرمود: مقصود آيه ذَكَر است آنگاه كه داخل (فرج) شود».(
)
7ـ «خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعيفا ـ ‌نساء/28 ـ (يعني) انسان در برابر شهوت جنسي ضعيف است».‌(
)
8ـ در بعضى از روايات آمده: «چون ذكر مرد برخاست، دو ثلث عقل او مى‌رود»‌(
)
رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرموده است:

9ـ « أَكْثَرُ مَا تَلِجُ‌ بِهِ‌ أُمَّتِي‌ النَّارَ الْأَجْوَفَانِ‌ الْبَطْنُ وَ الْفَرْج‌ ـ بيشترين چيزي كه امت من به واسطه آن داخل جهنم خواهند شد شكم و فرج است».(
)
10ـ « مَنْ وَقَى شَرَّ قَبْقَبِهِ وَ ذَبْذَبِهِ وَ لَقْلَقِهِ فَقَدْ وُقِيَ‌ ـ «هركه از شر شكم و زبان و شهوت خود محفوظ ماند از همه بدي‌ها محفوظ است».(
)
11ـ «‌خداوند هيچ پيامبري را در گذشتگان مبعوث نكرد مگر آن‌كه شيطان اميد داشت او را به مهلكه زنان افكند و هلاك سازد».(
)
اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام نيز در خصوص شهوت مطالب زير را فرموده‌اند:

12ـ «اگر جلوي شهوت را نگيري اسيري هستي كه هرگز از بند اسارت رها نمي‌شوي».(
)
13ـ «خداوند به چيزي بهتر از عفت شكم و فرج عبادت نشده است».‌(
)
14ـ «ریشه و سبب بدی‌ها، غالب شدن شهوت است»‌(
)
15ـ «با شهوت ضدّیت داشته باشید، همان‌گونه که دو ضدّ با هم ضدّ هستند و با آن به‌ جنگ و مبارزه برخیزید، به همان صورت که دشمن با دشمن می‌جنگد»‌(
)
16ـ «پايه‌هاى كفر چهار چيز است: رغبت (دلبستگى به‌دنيا)، رهبت (ترس از دست رفتن دنيا)،  خشم و شهوت‌».‌(
)
17ـ «اطاعت کردن از شهوت دین را فاسد می‌کند».‌(
)
18ـ «اطاعت از شهوت عقل را فاسد می‌نماید».‌(
)
19ـ «شیرینی شهوت با ننگ رسوایی از بین می‌رود».‌(
)
20ـ «تقوا فاسد نمی‌شود مگر با غلبه‌ي شهوت»(
)
راه‌هاي كنترل
1) ياد خدا
توجه به اين‌نكته كه خداوند در همه حال ناظر اعمال ماست در كنترل نفس از گناه به ويژه آنچه مربوط به شهوت است بسيار كارساز است. زيرا گناهان مربوط به غريزه جنسي در اكثر موارد پنهاني انجام مي‌شود. توجه به ايات قرآن در اين خصوص از جمله آيات زير مي‌تواند در اين راه به ما كمك كند.
1/1) وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ ـ ما انسان را آفريديم و وسوسه‌هاى نفس او را مى‌دانيم، و ما به او از رگ قلبش نزديك‌تريم! (ق/16)
2/1) وَ نحَْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَ لَاكِن لَّا تُبْصِرُونَ ـ و ما از شما به او (محتضر) نزديك‌تريم ولى نمى‌بينيد! (واقعه/85)
3/1) وَ اللَّهُ شهَِيدٌ عَلىَ‌ مَا تَعْمَلُونَ ـ خدا گواه است بر اعمالى كه انجام مى‌دهيد.(ال‌عمران/98)
4/1) إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ ـ خداوند به آن‌چه انجام مى‌دهيد، بيناست.(بقرة/110 و 233 و 237)
5/1) مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ـ خداوند از آن‌چه انجام مى‌دهيد، غافل نيست! (بقرة/ 74 و85 و140 و149 و آل‌عمران/99)
6/1) اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ ـ‌ خدا به آن‌چه انجام مى‌دهيد آگاه است.(بقرة/234 و 271 و لقمان/29 و الحديد/10 و المجادلة/3 و 11 و التغابن/8)
اميرالمؤمنين علی علیه‌السّلام می‌فرماید:«اتقّوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم ـ از معصیت نمودن در خلوت‌ها خودداری کنید، زیرا کسی که اکنون شاهد و ناظر شماست خودش حاکم و قاضی‌ است».(
)
2) ياد مرگ و قيامت

از جمله عوامل مهمی که نقش زیادی در کنترل غریزه جنسی دارد، یاد مرگ و قیامت است. انسانی که معتقد به مرگ و جهان آخرت است و اعتقاد دارد که روزی باید در پای میزان دادگاه الهی قرار بگیرد و جواب‌گوی اعمال و کردار خود باشد، هرگز به خود اجازه نمی‌دهد نافرمانی و معصیت کند.
حضرت علی علیه السلام در این‌باره می‌فرماید: «مرگ و قیامت را زیاد به خاطر آورید، چراکه یاد آن‌ها بازدارنده شهوت است... وقتی نفس شما خواست شما را درباره‌ي شهوت و مسائل جنسی به تباهی بکشاند، زیاد به یاد مرگ باشید، زیرا یاد مرگ برای موعظه و بیداری، کافی است».(
)
امام صادق عليه‌السلام نيز فرمود: «ياد مرگ شهوات را بر‌طرف مى‌كند، و گياه‌هاى غفلت را مى‌كَند، و دل‌را به وعده‌هاى خداوند قوى و مطمئن مى‌كند، و طبع را نرم و نازك مى‌سازد، و اسباب و آثار هوى و هوس را درهم مى‌شكند».(
)
3) حيا

ياد خدا بودن و گناه نكردن در محضر او حيا از خداوند است كه بدان اشاره شد. حيا از امام زمان عجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف، ملائكه و ديگراني كه بر گناه ما آگاه مي‌شوند ولي براي ما محسوس نيستند هم در اينجا مورد بحث ما نيست.
اميرالمؤمنين عليه‌السلام فرموده‌اند: «غَايَةُ الْحَيَاءِ أَنْ يَسْتَحْيِيَ‌ الْمَرْءُ مِنْ‌ نَفْسِه‌ ـ اوج حيا اين است كه آدمى از خودش حيا كند».(
)
بعضي اوقات گناه‌كاري به جايي مي‌رسد كه زشتي عمل در ميان مردم و در نزد خود ما از بين مي‌رود و آن‌وقت حتي در حضور محسوسات نيز عبايي از گناه نخواهيم داشت. بايد بسيار مراقب بود چون در اين‌صورت راه بازگشت و توبه بسيار دشوار خواهد شد زيرا طبع ما به گناه عادت زيادي خواهد كرد و اصلاً آن‌را گناه نخواهد دانست.
هرگاه عمل زشتی از کسی سر زد و او سرزنش شده و از كار زشتش، اظهار ناراحتی‌ و تأسف گرديد، فرد به قبح عمل خود آگاه ‌شده و از انجام دوباره‌ي آن در حضور دیگران احساس شرمندگی می‌نماید؛ در نتیجه احتمال تکرار آن عمل کم می‌شود.
رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: «حياء از ايمان سرچشمه مى‌گيرد، حياء را به ايمان و ايمان را به حياء مقيد كردند، كسى كه حياء دارد در خير بسر مى‌برد. آن‌ها كه از حياء محروم‌ مى‌باشند همه‌اش‌ در شرّ زندگى‌ مى‌كنند اگر چه اهل عبادت و ورع باشند كسانى كه يك گام در ساحت كبريائى با حال حياء بر مى‌دارند بهتر از عبادت هفتاد سال مى‌باشد، وقاحت و پرروئى و بى‌شرمى و بى‌حيائى از نفاق و كفر و دشمنى بر مى‌خيزد و منشأ همه‌ي فسادها مى‌باشد».(
)
امام صادق عليه‌السلام نيز فرمود: « لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا حَيَاءَ لَهُ‌ ـ ايمان ندارد كسي كه حيا ندارد»‌(
)
4) غيرت

امام علی علیه‌السّلام درباره‌ي نقش غیرت در جلوگیری از گناهان جنسی، می‌فرماید: « عِفَّتُهُ‌ عَلَى‌ قَدْرِ غَيْرَتِه‌ ـ عفت و پاکدامنی هركس به اندازه غیرت‌اش است».‌(
)
و نیز فرموده‌اند:« مَا زَنَى‌ غَيُورٌ قَط ـ انسان غیرتمند هرگز زنا نمی‌کند».‌(
)
انسانی که غیرتمند است همان‌گونه که مانع می‌شود که به حریمش تجاوز کنند، با توجه به‌ این‌که هر بدی در مورد دیگری انجام دهد به خودش خواهد رسید، به خود نیز اجازه نمی‌دهد که‌ به حریم دیگران تعدی نماید.
در اين رابطه نيز امام عليه‌السلام دو حديث زير را فرموده‌اند:

«من زنی زنی به و لو فی عقب عقبه ـ هرکس زنا کند به او زنا خواهد شد اگرچه‌ در نسل‌های بعد از او باشد».‌(
)
و نیز« من أكثر من شي‌ء عرف‌ به‌ و من‌ زنى‌ زني به‌ ـ از بیش‌ترین چیزهایی‌ که معروف است این است که هرکس زنا کند با او زنا خواهد شد».‌(
)
5) عزت و كرامت

عزت موهبتي الهي است و هيچ‌كس حق ندارد عزت خود را مخدوش كند.
امام صادق عليه‌السلام فرموده‌اند: «خداوند همه‌ي كارهاى مؤمن را به او واگذار كرده‌ جز اين‌كه به او اجازه نداده است كه خود را ذليل و خوار كند، مگر نمى‌بينى خداوند در اين باره فرموده: "لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنين" (منافقون/8) عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است، سزاوار است مؤمن هميشه عزيز باشد، و ذليل نباشد».‌(
)
شناخت انسان نسبت به شأن و شخصیت خود و احیای شخصیت معنوی، عامل مهمی‌ برای کنترل شهوت و غلبه بر آن به حساب می‌آید. کسانی که برای خودشان احترام قایل هستند و ارزش و اعتبار خود را برتر از مسایل دنیوی می‌دانند، شهوات را خوار می‌نمایند. اميرالمؤمنين علیه‌السّلام‌ در این‌باره می‌فرمایند:
« مَنْ‌ كَرُمَتْ‌ عَلَيْهِ‌ نَفْسُهُ‌ هَانَتْ‌ عَلَيْهِ‌ شَهْوَتُه‌ ـ هرکس شخصیتش برایش کریم و بزرگ باشد شهوت‌اش را خوار می‌نماید».‌(
)
کسانی که از آبرو و شخصیت ممتازی در میان خانه و جامعه برخوردار هستند، اگر بدانند که‌ پیروی از شهوات به‌ویژه شهوت و لذت جنسی و ارضای آن‌ها به صورت نادرست، با آبرو‌ریزی و رسوایی همراه است، از انجام کارهایی که به شخصیت‌شان ضربه بزند خودداری‌ می‌کنند. امام علی علیه‌السّلام در این‌باره فرموده‌اند:
« مَنْ‌ عَرَفَ‌ شَرَفَ‌ مَعْنَاهُ‌ صَانَهُ‌ عَنْ‌ دَنَاءَةِ شَهْوَتِه‌ ـ کسی که‌ شرافت ذاتی خود را بشناسد خود را از پستی شهوت مصون می‌دارد».‌(
)
از این بیان استفاده می‌شود که یکی از راه‌های حفظ پاکی مردم، به خصوص نوجوانان و جوانان و جلوگیری از لغزش‌های آن‌ها، آگاه نمودن‌شان نسبت به شخصیت والای انسانی و و توجه دادن آن‌ها به كرامت نفس است.
اين كرامت با حيا رابطه‌ي مستقيمي دارد كه در فرمايش نوراني اميرالمؤمنين عليه‌السلام بدان اشاره شده است:
« در طبیعت انسان کرامت و پستی قرار داده شده‌ است. اگر حیا نزد انسان قوی بود، کرامت و بزرگ‌منشی نزدش قوی است، و اگر حیا نزد او ضعیف و بی‌جان بود، ذلت و پستی‌اش زیاد خواهد بود».(
)
6) كنترل چشم
انسان حتي اگر يك‌بار صحنه‌اي را ببيند و تا آخر عمر ديگر توبه كرده و دنبال اين گناه نباشد، هر از چندگاهي شيطان و نفس اماره صحنه‌اي را كه ديده از عمق ذهن بيرون كشيده و در معرض ديدگانش خيال قرار مي‌دهند تا بتوانند دوباره انسان را به گناه آلوده نمايند. از اين‌رو سفارشات زيادي در اسلام به كنترل نگاه شده است.

حضرت علی علیه‌السلام در روایتی نورانی می‌فرماید: « الْقَلْبُ‌ مُصْحَفُ‌ الْبَصَر ـ قلب مصحف ديدگان است» يعني هرچه بخواهي در اين كتاب به‌وسيله ديدگان مي‌نويسي.(
)
يَغُضُّوا و يَغْضُضْنَ
« قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يحَْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ـ به مردان مؤمن بگو چشم‌هاى خود را (از نگاه به نامحرمان) فروگيرند، و عفاف خود را حفظ كنند».(نور/30)
« وَ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يحَْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بخُِمُرِهِنَّ عَلىَ‌ جُيُوبهِِنَّ  وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِن‌... ـ و به زنان با ايمان بگو چشم‌هاى خود را (از نگاه هوس‌آلود) فروگيرند، و دامان خويش را حفظ كنند و زينت خود را ـ جز آن مقدار كه نمايان است ـ آشكار ننمايند و (اطراف) روسرى‌هاى خود را بر سينه خود افكنند (تا گردن و سينه با آن پوشانده شود)، و زينت خود را آشكار نسازند مگر براى شوهرانشان‌...».(نور/31)
تير شيطان
«شيطان گفته است نگاه كردن تير و كمان من است كه هرگز در آن خطا نمى‌كنم».(
)

حسرت طولاني

چون هميشه انسان آن‌چه را مي‌بيند به دست نمي‌آورد باعث حسرت هميشگي شده و ذهن فرد را به‌طور دائم مشغول به مسائل جنسي مي‌شود.

امام صادق عليه‌السلام مي‌فرمايد: « النَّظَرُ سَهْمٌ مِنْ‌ سِهَامِ‌ إِبْلِيسَ‌ مَسْمُومٌ وَ كَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِيلَة ـ نگاه ناروا تيري است زهرآلود از تيرهاي شيطان كه به قلب صاحبش مي‌خورد و چه بسيار نظرهاي ناروا كه حسرت طولاني در پي دارد».(
)

هلاكت

امام صادق عليه‌السلام فرمود: « أَوَّلُ نَظْرَةٍ لَكَ وَ الثَّانِيَةُ عَلَيْكَ وَ لَا لَكَ وَ الثَّالِثَةُ فِيهَا الْهَلَاكُ ـ ديدن اوّل (چون عمدى نبوده) به نفع تو، ولى نظر دوّم (چون ارادى است) به ضرر تو خواهد بود، و نظر سوّم تو را به هلاكت خواهد افكند»(
)
آتش
رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: « وَ مَنْ مَلَأَ عَيْنَيْهِ مِنِ امْرَأَةٍ حَرَاماً حَشَاهُمَا اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَسَامِيرَ مِنَ النَّارِ وَ حَشَاهُمَا نَاراً حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارـ  هر كس چشمان خود را پر كند از ديدن زنى كه ديدنش بر او حرام است خداى عزّ و جلّ در روز قيامت دو ديده او را با ميخ‌هاى آتشين پر نمايد و آن‌ها را پر از آتش كند تا وقتى كه در‌باره مردم حكم نمايد، آن‌گاه امر صادر شود كه او را به‌دوزخ بريد».(
)

غفلت
الف) رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: « وَ إِيَّاكُمْ وَ فُضُولَ النَّظَرِ فَإِنَّهُ يَبْذُرُ الْهَوَى وَ يُوَلِّدُ الْغَفْلَة ـ شما را بر حذر مى‌دارم از نگاه زيادى، زيرا هواى نفس را در دل مى‌كارد و باعث غفلت مى‌شود».(
) منظور در اين حديث ادامه نگاه به نامحرم و نگاه به چيزهايي كه احتمال گناه از آن مي‌رود يا احتمال اين‌كه دل انسان آن را طلب كند. مانند نگاه به فيلم، عكس، كتاب، بلوتوث و امثال آن.
ب) اميرالمومنين علي عليه‌السلام فرمود: « فِي الْبَدَنِ شَيْ‌ءٌ أَقَلَّ شُكْراً مِنَ الْعَيْنِ فَلَا تُعْطُوهَا سُؤْلَهَا فَتَشْغَلَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل‌ ـ در بدن چيزى كم سپاس‌تر از چشم نيست، پس هر چه مى‌خواهد به او ندهيد؛ مبادا شما را از ياد خدا غافل سازد».(
)
ايجاد فتنه 

عيسى‌بن‌مريم عليه‌السلام فرمود: «از نگاه كردن (به نامحرم) بپرهيزيد، كه شهوت را در دل شما كشت مى‌كند و مى‌پرورد، و نگريستن براى فتنه كافى است».(
)

بهترين عامل روگرداني
همچنين با توجه به‌ تأثیر زیاد دیدنی‌ها در تحریک شهوات، برای تعدیل آن می‌فرمایند: « نِعْمَ‌ صَارِفُ‌ الشَّهَوَاتِ‌ غَضُ‌ الْأَبْصَار ـ بهترین عامل روی‌گردانی از خواهش‌ها و امیال، فروبستن چشم‌هاست».(
)
امام سجاد عليه‌السلام نيز در رساله‌ي حقوقيه يكي از راه‌هاي كنترل شهوت را، كنترل چشم بيان مي‌فرمايند:« و اما حق فرج تو آن است که از آن‌چه برای تو حلال نیست آن‌را حفظ نمایی و از چشم‌پوشی برای غلبه بر آن کمک بگیری؛ زیرا که فروبستن چشم، زیاد یاد خدا بودن و نفس را تهدید نمودن به خدا و ترساندن نفس، بهترین کمک کننده (در این راه) است و به وسیله خدا انسان پاک می‌ماند و تأیید می‌شود».(
)
اگر چشم را از حرام حفظ كرديم!
امام اول شيعيان عليه‌السلام فرموده است: « غَضُّ الطَّرْفِ عَنْ‌ مَحَارِمِ‌ اللَّهِ‌ أَفْضَلُ‌ عِبَادَةٍ ـ بهترین عبادت چشم‌پوشی از محرمات خداست».(
)
و درباره‌ي صفات متقين فرموده است: « غَضُّوا أَبْصَارَهُمْ‌ عَمَّا حَرَّمَ‌ اللَّهُ‌ عَلَيْهِم‌ ـ آن‌ها از آن‌چه خدا بر آن‌ها حرام کرده چشم پوشیدند».(
)
همچنين آن حضرت پاکان را در جامعه می‌ستاید و چنین توصیف می‌کند:« وَ بَقِيَ‌ رِجَالٌ‌ غَضَ‌ أَبْصَارَهُم‌ ذِكْرُ الْمَرْجِعِ وَ أَرَاقَ دُمُوعَهُمْ خَوْفُ الْمَحْشَر ـ و مردانی باقی مانده‌اند که یاد معاد چشم آن‌ها را پوشانده و ترس از محشر اشک‌شان را جاری ساخته است».(
)
اين عمل آن‌ها باعث شده تا عجايب عالم هستي را بهتر ديده و درك كنند زيرا رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم ‌فرمود: «غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ‌ تَرَوْنَ‌ الْعَجَائِب ـ ‌چشم‌ها را از حرام ببنديد تا عجايب را ببينيد».(
)
در همين راستا امام صادق عليه‌السلام فرموده‌اند: « مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ غَمَّضَ‌ بَصَرَهُ‌ لَمْ‌ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ‌ بَصَرُهُ‌ حَتَّى‌ يُزَوِّجَهُ‌ اللَّهُ‌ مِنَ‌ الْحُورِ الْعِين‌ ـ اگر كسى چشمش به‌زنى افتد و چشم از او بردارد و به‌آسمان اندازد، يا ببندد، هنوز چشم به‌هم نزده كه خداوند حورالعينى به‌او تزويج نمايد ».(
)
اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام فرمود: سؤال شد از رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم درباره‌ي مردي كه به زني مي‌رسد و به‌ او نگاه مي‌كند. آن‌حضرت فرمود: « أَوَّلُ‌ نَظْرَةٍ لَكَ‌ وَ الثَّانِيَةُ عَلَيْكَ‌ وَ لَا لَكَ‌ وَ النَّظِرَةُ الثَّالِثَةِ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَنْ تَرَكَهَا لِلَّهِ لَا لِغَيْرِهِ أَعْقَبَهُ اللَّهُ إِيمَاناً يَجِدُ طَعْمَهُ ـ نگاه اول براي تو و نگاه دوم بر تو و نگاه سوم تيري مسموم از تيرهاي شيطان است كه هركس براي خدا نه براي غير او آن را ترك كند خداوند ايماني به او عطا مي‌كند كه طعمش را مي‌چشد».(
)
چند نگاه ديگر را ترك كن
الف) از آن‌جا که اندام زن برای مرد تحریک کننده است، مرد حق ندارد به بدن او نگاه نماید؛ چه به قصد لذت باشد و چه نباشد. اگر نگاه به صورت و دست‌های زن تا مچ مجاز شمرده شده است، ظاهراً به خاطر عسر و حرجی است که در پوشش زنان پیش می‌آید؛ علاوه بر این که، این جواز هم در صورتی است که به قصد لذت نباشد. 
ب) حضرت عيسي علیه‌السّلام در روايت جالبي، حتی از نگاه به لباس زن نيز نهی فرموده است: « نبايد به چيزى كه بر تو روا نيست، خيره نگاه كنى، زيرا تا وقتى كه چشمت را حفظ كنى هرگز دچار زناكارى نمى‌شوى، و اگر توانستى به لباس زنى كه نامحرم است نگاه نكنى، نگاه نكن».(
)
ج) در چند روايت از نگاه كردن به پشت سر زن‌ها هر چند با حجاب باشند نهي شده است كه البته حمل بر كراهت مي‌شود.(
)
داود(ع) به پسر خود گفت: «فرزندم به دنبال شير راه برو و در عقب زن راه مرو».(
)

د) و همچنين نظر كردن مردان بر پسران امرد (بى‌مو، كه موى بر زنخ نياورده‌اند) اگر از روى شهوت و موجب فتنه باشد حرام شده است. و از اين رو بزرگان دين و اخيار هر عصر و ديارى از نظر كردن به روى پسران احتراز مى‌نمودند، حتّى يكى از آنان گفته است: «ترس من براى جوان عابد و زاهدى كه با پسر امرد مى‌نشيند بيشتر از ترسى است كه براى او از درنده‌هاى خطرناك دارم»(
)
هـ) تا حد ممكن « هيچ‌گاه بدن عريان خود را در آينه نگاه نكنيد».(
) زيرا مي‌تواند تحريك كننده شهوت باشد.
برهنگى و برهنه كردن كار شيطان است. « فَوَسْوَسَ لهَُمَا الشَّيْطَنُ لِيُبْدِىَ لهَُمَا مَا وُرِىَ عَنهُْمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا ـ اعراف/20 ـ پس شيطان، آن دو (آدم و همسرش) را وسوسه كرد تا آن‌چه را از زشتى (عورت) شان از آن دو مخفى بود، برايشان آشكار سازد».(
)
زنان هم نگاه نكنند
الف) نگاه کردن زن هم به مرد، در زمینه میل جنسی تاثير دارد؛ از این‌رو به آن‌ها هم سفارش شده که به مردها نگاه نکنند (سوره نور آيه31)؛ به خصوص اگر به قصد لذت‌جویی باشد.
ب) امام علی عليه‌السلام در سفارش به امام حسن علیه‌السّلام می‌فرمایند: « وَ إِنِ‌ اسْتَطَعْتَ‌ أَنْ‌ لَا يَعْرِفْنَ‌ غَيْرَكَ‌ فَافْعَل‌ ـ اگر بتوانی کاری کنی که (همسرت) درنهایت غیر خودت را نشناسند این کار را بکن»(
) يعني كاري كن تا جايي كه ممكن است هيچ نامحرمي را نبيند.
ج) حضرت زهرا سلام‌الله‌عليها نيز فرموده‌اند:
« خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ أَنْ لَا يَرَيْنَ‌ الرِّجَالَ‌ وَ لَا يَرَاهُنَّ الرِّجَال‌ ـ بهترين براي زنان اين است كه مردان آن‌ها را نبينند و آن‌ها مردان را نبينند».(
)
د) رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله درباره‌ي چشم چرانی زنان متاهل می‌فرماید:

«خشم خدا نسبت به زن شوهرداری که دیدگانش را به غیر همسرش یا به نامحرمان بدوزد، شدید است. در این صورت خداوند همه‌ي اعمال او را بی‌نتیجه (بدون پاداش) می‌گرداند».(
)
زناي چشم
رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرموده‌اند:
« لِكُلِّ عُضْوٍ مِنِ ابْنِ‌ آدَمَ‌ حَظٌّ مِنَ‌ الزِّنَا ـ براى هر عضوى از اعضاء آدمى بهره‌اى از زناست
فَالْعَيْنُ زِنَاهُ النَّظَرُ ـ زناى چشم‌ها نگريستن
وَ اللِّسَانُ‌ زِنَاهُ‌ الْكَلَامُ ـ و زناى زبان سخن گفتن

وَ الْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا السَّمْعُ ـ و زناى گوش‌ها شنيدن

وَ الْيَدَانِ زِنَاهُمَا الْبَطْشُ ـ و زناى دست تعدى نمودن

وَ الرِّجْلَانِ زِنَاهُمَا الْمَشْيُ ـ و زناى پاها رفتن

وَ الْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَ يُكَذِّبُهُ ـ و عورت ممكن است از آن‌ها پيروي كند يا نكند».(
)
سرچشمه زنا

از يحيى بن زكريّا پرسيدند كه ابتداى زنا و سرچشمه‌ي آن چيست؟ فرمود: «نگاه كردن و آرزو نمودن».(
)

7) كنترل گوش

پيامبر اعظم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: «زناي گوش‌ها شنيدن است». پس هر شنيدني كه باعث تحريك شهوت شود زنا است و حرام است. به همين دليل يكي از عوامل مهم براي كنترل شهوت اين است كه مراقب شنيدني‌ها باشيم.

«از آثار مخرّب غنا ترويج فساد اخلاق و دور شدن از روح تقوا و روى آوردن به شهوات و گناهان است، تا آن‌جا كه يكى از سران بنى‌اميّه (با آن همه آلودگى) اعتراف مى‌كند: غنا، حيا را كم و شهوت را زياد مى‌كند، شخصيّت را درهم مى‌شكند و همان كارى را مى‌كند كه شراب مى‌كند. برخى انسان‌ها از راه نوشيدن شراب و يا مصرف مواد مخدر خود را وارد دنياى بى‌خيالى وبى‌تفاوتى كنند، برخى هم از طريق شنيدن سخنان باطل و شهوت‌انگيزِ يك آوازه خوان، غيرت خود را ناديده مى‌گيرند و در دنياى بى‌تفاوتى به سر مى‌برند».(
)
همان وجود نوراني فرموده است: « الْغِنَاءُ رُقْيَةُ الزِّنَا ـ غنا افسون زنا است»‌(
) يعني غنا انسان را با سحري عجيب به سوي زنا مي‌كشاند. و تحريك شهوت را در پي دارد.

حديث ديگري از آن حضرت مؤيد اين مطلب است: « يُحْشَرُ صَاحِبُ‌ الْغِنَاءِ مِنْ‌ قَبْرِهِ‌ أَعْمَى‌ وَ أَخْرَسَ‌ وَ أَبْكَمَ‌ وَ يُحْشَرُ الزَّانِي‌ مِثْلَ‌ ذَلِكَ‌ ـ صاحب غنا و خوانندگى از گور خود كور و كر و لال برانگيخته مى‌شود و زناكننده نيز مثل او برانگيخته خواهد شد».‌(
)
به همين دليل وعده عذاب زيادي براي اهل موسيقي و غنا داده شده است.

مفسّر کبير علامه طباطبايي در ذيل آيه: « وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ـ لقمان/6 ـ و از مردم کساني هستند که مي‌خرند لَهْوَ الْحَدِيثِ را تا بدون علم (مردم را) از راه خدا گمراه نمايند».
فرموده‌اند: «كلمه‌ي لهو به معناي هر چيزي است كه آدمي را از مهمش باز بدارد و لهو‌الحديث آن سخني است كه آدمي را از حق منصرف نموده و به خود مشغول سازد. مانند حكايات خرافي و داستان‌هايي كه آدمي را به فساد و فجور مي‌كشاند و يا سرگرمي به غنا و موسيقي و ساير آلات لهو كه همه‌ي اين‌ها مصاديق لهو‌الحديث هستند».‌(
)
و در روايتي "لغو" در آيه سوم سوره مؤمنون به آواز و موسيقي تفسير شده است.‌(
)
«وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُون‌ ـ و مؤمنين کساني هستند که از لغو اعراض مي‌کنند».
و رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرموده‌ا‌ند: « مَنِ اسْتَمَعَ إِلَي اللَّهْوِ يُذَابُ فِي أُذُنِهِ الآنُك ـ کسي که به لهو گوش دهد، (روز قيامت) در گوشش سرب مذاب ريخته مي‌شود».‌(
)
از طرفي براي مبارزه با ديو شهوت، نياز به عزم جدي و اراده قوي داريم. ولي گوش دادن به تغنيات اين اراده را از بين مي‌برد.(
)
حضرت امام خميني رحمت‌الله‌عليه فرموده‌اند: « استاد معظّم ما، دام ظلّه، مى‌فرمودند بيشتر از هر چه گوش كردن به تغنّيات سلب اراده و عزم از انسان مى‌كند».‌(
)
مؤيد اين بيان حضرت امام، سفارش پيامبر عظيم‌الشان اسلام به حضرت علي عليه‌السلام است كه فرمود: «يَا عَلِيُّ ثَلَاثَةٌ يُقَسِّينَ الْقَلْبَ اسْتِمَاعُ اللَّهْوِ وَ طَلَبُ الصَّيْدِ وَ إِتْيَانُ بَابِ السُّلْطَان‌ ـ يا على سه كار سنگين دلى آورد: گوش‌ دادن به‌ لهو، به دنبال شكار رفتن و رفت‌ و آمد به دربار پادشاهان».‌(
)‌
فرمايش امام صادق عليه‌السلام نيز به همين مطلب اشاره دارد:

« اسْتِمَاعُ‌ الْغِنَاءِ وَ اللَّهْوِ يُنْبِتُ‌ النِّفَاقَ‌ فِي‌ الْقَلْبِ‌ كَمَا يُنْبِتُ‌ الْمَاءُ الزَّرْع‌ ـ گوش دادن به غنا و لهو نفاق را در دل مى‌روياند، همان‌گونه كه آب گياه را مى‌روياند».‌(
)
8) كنترل فكر

فکر و خیال بسیاری از مواقع فرد را به سمت گناه می‌کشاند. به همين دليل براي پرهيز از خيالات گناه‌آلود لازم است، همیشه موضوعات مورد علاقه‌ای برای فکر کردن آماده داشته باشیم. موضوعاتی علمی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی و... تا هرگاه افکار و وسوسه‌های شیطانی به ذهن و خیالمان هجوم آوردند، از موضوعات جایگزین استفاده نماییم. زيرا فكر گناه قلب را سياه مي‌كند.
امام صادق عليه‌السلام می‌فرماید: عیسى عليه‌السلام به اصحاب خود فرمود: 

«إِنَ‌ مُوسَى‌ نَبِيَ‌اللَّهِ‌ ع أَمَرَكُمْ أَنْ لَا تَزْنُوا وَ أَنَا آمُرُكُمْ أَنْ لَا تُحَدِّثُوا أَنْفُسَكُمْ بِالزِّنَا فَضْلًا عَنْ أَنْ تَزْنُوا فَإِنَّ مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالزِّنَا كَانَ كَمَنْ أَوْقَدَ فِي بَيْتٍ مُزَوَّقٍ فَأَفْسَدَ التَّزَاوِيقَ الدُّخَانُ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَرِقِ الْبَيْتُ ـ موسى نبي‌الله عليه‌السلام به شما دستور داد که زنا نکنید و من به شما دستور مى‌دهم که فکر زنا هم در سر نپرورانید تا چه رسد به این که زنا کنید زیرا کسى که خیال زنا کند مانند کسى است که در خانه‌اى نقش و نگار شده، دود و آتش به پا کند. چنین کارى گرچه خانه را نمى‌سوزاند ولى زینت و صفاى آن را مکدر کرده و فاسد مى‌کند».‌(
)
از طرفي فكر به گناه باعث كشيده شدن به سوي معصيت و غلبه آن بر ما خواعد شد. مولي‌الموحدين در اين خصوص فرموده‌اند:

« مَنْ كَثُرَ فِكْرُهُ‌ فِي‌ الْمَعَاصِي‌ دَعَتْهُ إِلَيْهَا ـ كسى كه زياد درباره گناهان فكر كند، گناهان او را به سوى خود مى‌كشند».‌(
)
و «مَنْ‌ كَثُرَ فِكْرُهُ‌ فِي‌ اللَّذَّاتِ‌ غَلَبَتْ‌ عَلَيْه‌ ـ هر كه بسيار باشد فكر او در لذّت‌ها، غالب شوند لذّت‌ها بر او».‌(
)
حضرت امام خميني رحمت‌الله‌عليه كنترل خيال را اولين مرحله سلوك الي‌الله دانسته و مي‌فرمايند: «خيال يكى از دستاويزهاى شيطان است كه انسان را به واسطه‌ي آن بيچاره كرده به شقاوت دعوت مى‌كند. و آن‌چه باعث غلبه بر شيطان و سپاهش مي‌شود، حفظ پرنده خيال است. چون كه اين خيال مرغى است بس پرواز كن كه در هر آنى به شاخى خود را مى‌آويزد، و اين موجب بسياري از بدبختي‌هاست. انسان مجاهد كه در صدد اصلاح خود برآمده و مى‌خواهد باطن را صفايى دهد بايد زمام خيال را در دست گيرد و نگذارد هر جا مى‌خواهد پرواز كند و مانع شود از اين‌كه خيال‌هاى فاسد باطل براى او پيش آيد و خيال خود را متوجه امور شريفه كند. اگر چه در اول، شيطان و سپاهش اين‌كار را بسيار مشكل جلوه مى‌دهند، ولى با قدرى مراقبت و مواظبت، انجام آن آسان مى‌شود».(
)
9) پرهيز از تنهايي
تنها ماندن در اكثر موارد باعث مي‌شود تا شيطان افكار گناه‌آلود را به خيال انسان وارد كند. از اين‌رو اهل بيت عليهم‌السلام سفارش اكيد نموده‌اند كه افراد تنها نمانند. زيرا شيطان قرين تنهايي است.

رسول‌خدا به امام على عليه‌السّلام فرمود:« لَا تَخْرُجْ فِي سَفَرٍ وَحْدَكَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ 
در هيچ سفرى تنها خارج مشو، زيرا كه شيطان يار شخص تنها است».(
)
در كتاب كافي احاديث زيادي در خصوص تنها نخوابيدن نقل شده است.(
) كه به دو نمونه آن اشاره مي‌نماييم.

امام باقر عليه‌السلام فرمود:

فَلَا تَنَمْ وَحْدَكَ فَإِنَّ أَجْرَأَ مَا يَكُونُ الشَّيْطَانُ عَلَى الْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ.
تنها نخواب که جرات شیطان بر انسان تنها، از هر موقعیتی بیشتر است.

امام صادق عليه‌السلام می فرماید: 
« إِنَ الشَّيْطَانَ أَشَدَّ مَا يَهُمُ بِالْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ فَلَا تَبِيتَنَ وَحْدَكَ وَ لَا تُسَافِرَنَ وَحْدَك
شیطان همتش مصروف انسان تنها است پس تنها نخواب و تنها به مسافرت نرو.»(
)
امام‌كاظم عليه‌‌السّلام براي كسي كه چاره‌اي از سفر تنها ندارد فرموده است كه بگويد:

« مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ آنِسْ وَحْشَتِي وَ أَعِنِّي‌ عَلَى‌ وَحْدَتِي‌ وَ أَدِّ غَيْبَتِي(
)
هر چه خدا بخواهد واقع مى‌شود، هيچ قدرتى و قوّتى جز با استعانت از خدا به‌وجود نمى‌آيد. خدايا در حال وحشتم انيس من باش، و در مقابل تنهائيم ياريم كن، و از غيبتم به‌سلامت بازگردان».

دقت كنيد كه نفرموده است شيطان در سفر يار شخص تنها است، بلكه اين يك مطلب كلي است. دليل ما هم براي اين موضوع روايات زير است.

رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: «خداوند متعال بر شما اى امت: بيست و چهار صفت را ناخوش داشته و شما را از آن‌ها نهى كرده است‌: (از جمله آن‌ها اين است كه) كَرِهَ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ فِي بَيْتٍ وَحْدَه ـ مكروه است مرد به تنهايى در خانه‌اى بخوابد».(
)
آن وجود نوراني در فرمايشي ديگر فرموده‌اند: « ... لَعَنَ‌ اللَّهُ ثَلَاثَةً ... وَ النَّائِمَ‌ فِي‌ بَيْتٍ‌ وَحْدَهُ 
... خدا سه كس را لعنت كرده است ... و كسى كه تنها در خانه‌اى بخوابد».

پس ملاحظه مي‌كنيد كه تنها خوابيدن در خانه هم مذموم است.

در ادامه همين روايت فرموده‌اند: « يُتَخَوَّفُ مِنْهُنَّ الْجُنُونُ ... وَ الرَّجُلُ يَنَامُ وَحْدَهُ ـ سه عمل است كه بيم جنون از آن مي‌رود ... و تنها خوابيدن مرد».(
)
امام صادق عليه‌السّلام فرمود: « الْبَائِتُ فِي الْبَيْتِ وَحْدَهُ شَيْطَانٌ وَ الِاثْنَانِ لُمَّةٌ وَ الثَّلَاثَةُ أُنْسٌ ـ كسى كه شب را تنها در خانه بسر برد، شيطان است، و دو نفر يار يكديگرند، و سه نفر جمعيتى هستند».(
) 
در ادامه روايتي كه از امام كاظم عليه‌السلام نقل شد، ايشان فرموده‌اند: «هر كه در اتاقى يا خانه‌اى يا دهى شب را تنها گذراند، بگويد: اللَّهُمَّ آنِسْ وَحْشَتِي وَ أَعِنِّي‌ عَلَى‌ وَحْدَتِي‌ ـ بار خدايا همدم تنهائيم باش و در تنهائيم بمن كمك كن.
در اصول كافي آمده است كه قبل از اين ذكر آية‌الكرسى بخواند. (
)
10) پرهيز از بيكاري

بسياری از گناهانی که انسان مرتکب می‌شود به علت بیکاری و نداشتن برنامه است. زيرا بيكاري باعث تنهايي و تنهايي باعث خيال و فكر به گناه است. اگر برای تمام زمان‌های فراغتمان برنامه‌ریزی کنیم خیلی راحت‌تر می‌توانیم با‌ فشارهای غریزه جنسی مقابله كنيم. شرکت در فعالیت‌های فرهنگی، هنری، سیاسی و... می‌تواند به ما کمک زیادی نمايد.

پيامبر رحمت صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: «كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فِيهِمَا مَفْتُونٌ الصِّحَّةُ وَ الْفَرَاغُ ـ دو سرشت است كه بسيارى از مردم در آن به فتنه افتاده‌اند: تندرستى و بيكارى».(
)
زيرا قدر تندرستي را نمي‌دانند و سبب غفلت‌شان از خدا مي‌شود و بيكاري باعث انواع گناهان به‌ويژه گناهان جنسي است.

به همين دليل امام على عليه‌السلام مي‌فرمايند: « إِنْ‌ يَكُنِ‌ الشُّغُلُ‌ مَجْهَدَةً فَاتِّصَالُ‌ الْفَرَاغِ‌ مَفْسَدَة ـ اگر شغل خستگى و رنج دارد، بيكارى مدام نيز مايه فساد و تباهى است».(
)
امام صادق عليه‌السلام نيز فرموده‌اند: « إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُبْغِضُ كَثْرَةَ النَّوْمِ وَ كَثْرَةَ الْفَرَاغ‌ ـ خداوند خواب زياد و بيكارى بسيار را دشمن مي‌دارد».(
)
همچنين امام باقر عليه‌السلام فرمود كه: «موسى عليه‌السلام به خداوند عرض كرد: كدام بنده‌هات را بيشتر دشمن دارى؟ فرمود: جِيفَةٌ بِاللَّيْلِ بَطَّالٌ بِالنَّهَارِ ـ آن‌كه در شب (از فرط پر خوري) مرداريست و در روز بيكارى».(
)
از طرفي براي فرد مؤمن بيكاري مفهوم درستي نيست. 

پيامبر عظيم‌الشأن فرموده است: « كَفَى بِالْيَقِينِ غِنًى وَ بِالْعِبَادَةِ شُغُلًا ـ براى بى‌نيازى از غير خدا يقين داشتن كافى و براى مشغول بودن عبادت پروردگار بس است».(
)
و همان حضرت فرمود: « أَكْسَلُ‌ النَّاسِ‌ فَعَبْدٌ صَحِيحٌ‌ فَارِغٌ‌ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ‌ بِشَفَةٍ وَ لَا بِلِسَان‌ ـ كسل‌ترين مردم فردى است كه از صحت و سلامت برخوردار است ولى در اوقات بيكارى با لب و زبانش ذكر حق نمى‌گويد».(
)
اميرالمؤمنين عليه‌السلام نيز در اين خصوص سروده‌اند:
اغْتَنِمْ رَكْعَتَيْنِ زُلْفَى إِلَى اللَّهِ                  إِذَا كُنْتَ فَارِغاً مُسْتَرِيحاً
فَإِذَا هَمَمْتَ بِالْقَوْلِ فِي الْبَاطِلِ                 فَاجْعَلْ مَكَانَهُ التَّسْبِيحَا

هنگامى كه بيكارى‌ و استراحت مى‌كنى، از فرصت استفاده كن و دو ركعت نماز براى نزديك‌تر شدن به خدا بخوان
آن‌گاه كه به‌فكر حرف باطل افتادى كه بگوئى به جاى آن ذكر خدا را بگو.(
)
11) ورزش
مولاي متقيان مي‌فرمايند: «إِذَا كَثُرَتِ الْقُدْرَةُ قَلَّتِ الشَّهْوَةُ ـ هرگاه قدرت افزايش يافت شهوت كم مي‌گردد.» (
) 

در دعاي كميل نيز مي‌خوانيم: «قَوِّ علي خِدْمَتِكَ جَوارِحي وَاشْدُدْ عَلَي العَزِيمَةِ جَوَانِحِي ـ خدايا! اندام مرا در راه خدمت به خودت قوي گردان و دلم را براي عزيمت به سويت محكم ساز.»

نداشتن توان جسمي دو اشكال را به دنبال دارد:

اول: به دليل عدم توانايي بر انجام فعاليت، حتي پياده‌روي؛ افراد كم‌كم گوشه‌گير شده و براي پر كردن اوقات فراغت خود به كارهايي مانند تماشاي فيلم و بازي‌هاي رايانه‌اي رو مي‌آورند كه مي‌تواند زمينه وساوس شهواني را به دليل نوع برنامه و تنها بودن ايجاد نمايد.
دوم: نتيجه قسمت اول ايجاد مشكلات روحي و رواني است كه اين‌گونه مشكلات با از بين رفتن صفات مهمي مانند: غيرت، اراده، حيا و امثال آن همراه خواهد بود. كه در بخش‌هاي قبل به نقش آن‌ها در كنترل شهوت اشاره نموديم.

ورزش باعث نشاط جسم است و انسان را از نظر روانی هم شاداب می‌کند و به‌خاطر کاهش اضطراب موجب تقویت اراده‌ي انسان می‌گردد و هرچه قدرت روحي انسان افزايش يابد، عزت نفس بيشتري خواهد داشت، كه از عوامل مهم كنترل شهوت است.
ويژگي ديگر ورزش پر كردن اوقات فراغت سالم است. رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرموده‌اند: «مؤمن نيرومند بهتر و نزد خداوند محبوب‌تر از مؤمن ناتوان است.»(
)
و فرموده‌اند: «ورزش و بازي كنيد و تفريح داشته باشيد، همانا من ناراحتم از اين‌كه در دين شما خستگي و بي‌نشاطي ديده شود.»(
)
از طرفي يكي از دلايل فشار شهوت افزايش نيروهاي متراكم در بدن است كه ورزش موجب دفع و مصرف آن‌ها شده و در این صورت، قوای جنسی تعدیل می‌گردند.

يكي از دلايل تحريك جنسي دير خوابيدن يا بد خوابيدن است. ثابت شده است كه هنگامی که افراد به‌طور منظم ورزش می‌کنند خواب زودتر و آرامش‌بخشی دارند.
12) موهاي زائد

برطرف كردن موهای زائد بدن با فاصله زماني بیشتر ـ البته با رعايت بهداشت كه موجب بروز بيماري نشود ـ در كم كردن شهوت مؤثر است. حضرت علی علیه‌السلام فرموده‌اند: « مَا كَثُرَ شَعْرُ رَجُلٍ قَطُّ إِلَّا قَلَّتْ شَهْوَتُه‌ ـ موی (زائد) بدن هیچ مردی زیاد نشد، مگر این‌که شهوتش کم شد».(
) 

13) برنامه خواب
خواب با خستگي كامل
تحقیقات نشان می‌دهد که بیشتر انحرافات به خصوص در زمینه مسایل جنسی از فکرهای ناسالم و خیال‌پردازی‌های قبل از خواب، ناشی می‌شود. اگر جوان قبل از آن که به خواب برود، فکرش به خودش و یک سری مسایل و موضوعات مربوط به دوره‌ي جوانی، معطوف گردد، زمينه ايجاد انحرافات جنسي فراهم خواهد شد. بنابراین، تنظیم ساعات خواب برای جوان، ضرورت خاصی می‌یابد و تا زمانی که خواب غالب نشده نبايد به رختخواب برود. لازمه‌ي این‌کار این است که در طول روز مشغول فعالیت‌های مهم بوده و به اندازه‌ي کافی کار کرده و خسته باشد.
دعايي براي رفع بي‌خوابي

امام صادق عليه‌السلام فرموده‌اند:  « اگر از بي‌خوابى مي‌ترسى وقت خواب بگو:

عِنْدَ مَنَامِكَ سُبْحَانَ اللَّهِ ذِي الشَّأْنِ دَائِمِ السُّلْطَانِ عَظِيمِ الْبُرْهَانِ‌ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ‌ 
منزّه است خداوند، سلطنتش ابدى و نيرويش عظيم است و هميشه و هر روز در كار خلقت است.
سپس بگو: يَا مُشْبِعَ الْبُطُونِ الْجَائِعَةِ وَ يَا كَاسِيَ الْجُنُوبِ الْعَارِيَةِ وَ يَا مُسَكِّنَ الْعُرُوقِ الضَّارِبَةِ وَ يَا مُنَوِّمَ الْعُيُونِ السَّاهِرَةِ سَكِّنْ عُرُوقِيَ الضَّارِبَةَ وَ ائْذَنْ لِعَيْنِي أَنْ تَنَامَ عَاجِلا
اى سيركننده شكم‌هاى گرسنه و پوشاننده پيكرهاى عريان، و آرام‌كننده قلب‌هاى ناراحت و رگ‌هاى پر خون و اى خواب‌كننده چشم‌هاى بيدار رگهاى ‌پر هيجان مرا آرامش ده و به چشمانم اجازه خواب عطا كن». (
)
تا بيدار شدي برخيز

گاهي اوقات از خواب بيدار مي‌شويم ولي به دليل كسلي از رختخواب بيرون نمي‌آييم. اين زمان يكي از اوقاتي است كه شيطان بهترين فرصت را براي وسوسه و ايجاد انگيزه‌هاي شهواني به دست مي‌آورد. زيرا علاوه بر آن‌كه مانند هنگام خوابيدن افكار انحرافي ممكن است به سراغمان بيايد، امكان اين‌كه در بين اين افكار بخوابيم بسيار كمتر است.

از طرفي اين بودن در رختخواب كمكي به رفع خستگي ما نمي‌كند و فقط مدت زمان زيادي را از دست مي‌دهيم. زيرا رفع خستگي فقط با خواب به دست مي‌آيد و در اين زمان‌ها نمي‌خوابيم. پس بهترين كار برخاستن بلافاصله بعد از بيدار شدن است.

پرهيز از پر خوابي
پر خوابي علاوه بر آن‌كه باعث بروز تنبلي و كسلي و از دست دادن فرصت‌ها است. به دليل به هم زدن برنامه‌ي خواب باعث ايجاد زمينه براي افكار انحرافي است.
رسول‌خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرموده‌اند:
«بپرهيزيد از پرخوابى كه پرخوابى صاحبش را روز قيامت فقير وانهد».(
)
و امام صادق عليه‌السلام فرموده‌اند:« إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُبْغِضُ كَثْرَةَ النَّوْمِ وَ كَثْرَةَ الْفَرَاغ‌ ـ خداوند خواب زياد و بيكارى بسيار را دوست ندارد.»(
)
و نيز فرمود:«كَثْرَةُ النَّوْمِ مَذْهَبَةٌ لِلدِّينِ وَ الدُّنْيَا ـ
زياد خوابيدن بر باد دهنده‌ي دين و دنياست».(
)
علي‌بن‌ابي‌حمزه گفت: نزد حضرت موسى‌بن‌جعفر عليه‌السلام بودم كه چرتم گرفت. آن‌حضرت فرمود: «خوددار باش، چشمت را اين‌قدر به‌خواب عادت مده، چشم از همه اعضاى بدن كم‌سپاس‌تر است».(
)
بستر خواب

بستر خواب افراد باید از هم جدا باشد و دو فرد نباید در کنار هم، در یک بستر و زیر یک‌ روانداز بخوابند؛ گرچه هم جنس بوده و با هم محرم و از یک خانواده باشند. این ممنوعیت‌ شامل کودکان هم می‌شود، زیرا اگرچه آن‌ها میل جنسی ندارند، ادامه یافتن این عمل‌ برای آن‌ها، به صورت عادت درمی‌آید و ترک آن، به‌ویژه در زمان بلوغ که میل جنسی بیدار شده‌ و تمایل به تماس با بدن دیگری شدت پیدا کرده است، امری مشکل است. اين براي آن است كه حتي اگر مرتكب گناه نشوند ذهن آن‌ها مشغول شده و زمينه گناه فراهم مي‌شود.
در اين خصوص به روايات زير توجه كنيد:
جدايي بستر خواب كودكان

پيغمبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرموده‌اند:

الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيُّ؛ وَ الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيَّةُ؛ وَ الصَّبِيَّةُ وَ الصَّبِيَّةُ؛ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ لِعَشْرِ سِنِين‌
بايد بستر دو پسر و دو دختر و پسر و دختر در ده سالگى جدا شود.(
) 

در بعضي روايات اين سن هفت سال (
) و در بعضي شش سال (
) گفته شده.
شايد دليل اين اختلاف به نوع فرهنگ زندگي پرسش كننده يا نوع رشد كودكان در منطقه زندگي آن‌ها بوده است. اما به هر شكل بيشترين سن ده سال است.

جدایی بستر زنان از بچه‌ها
امام صادق عليه‌السلام از زبان پدرانش نقل فرمود كه:
« يُفَرَّقُ بَيْنَ الصِّبْيَانِ وَ النِّسَاءِ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِينَ ـ 
بستر خواب بچه‌ها كه به ده سال رسيده‌اند مى‌بايست از زنان جدا شود.» (
)
جدايي بستر بزرگسالان
امام علی علیه‌السّلام می‌فرمایند: « لَا يَنَمِ الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ لَا الْمَرْأَةُ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْأَدَبُ وَ هُوَ التَّعْزِيرُ كُلُوا الدُّبَّاء 
مرد نبايد با مرد ديگر زير يك رو انداز بخوابد و نه زن با زن ديگر در زير يك رو انداز و كسى كه چنين كند بايستى تاديب شود، تاديبش تعزير است.».(
)
شكل خوابيدن
خوابيدن بر شكم به‌ويژه در مردان باعث تحريك شهوت است و در اسلام از آن نهي شده است. اميرالمؤمنين فرموده‌اند اگر كسي اينگونه خوابيد بيدارش كنيد و بي‌تفاوت نباشيد. 
« لَا يَنَامُ‌ الرَّجُلُ‌ عَلَى‌ وَجْهِهِ‌ وَ مَنْ‌ رَأَيْتُمُوهُ‌ نَائِماً عَلَى‌ وَجْهِهِ‌ فَأَنْبِهُوهُ‌ وَ لَا تَدَعُوه‌ (
) مرد نباید به رو بخوابد و هرکه را دیدید که به رو خوابیده، بیدارش کنید و او را رها نکنید».

و نيز فرمود: «مؤمن به پهلوى راست  رو به قبله مي‌خوابد و شيطان و برادرانش و هر ديوانه و هر بيمارى به‌ رو مي‌خوابد». (
)
قرآن و دعا
شيطان در خواب و بيداري مي‌تواند مزاحم انسان شود. با خواندن قرآن و دعاهای وقت خواب، مي‌توانيم افکار و خیالات شيطاني را از خود دور کرده و با آرامش بخوابيم. 

امام صادق(ع) فرمود: «اگر مي‌ترسى كه در خواب محتلم شوى وقتى به بستر رفتى بگو: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الِاحْتِلَامِ وَ مِنْ سُوءِ الْأَحْلَامِ وَ مِنْ أَنْ يَتَلَاعَبَ بِيَ الشَّيْطَانُ فِي الْيَقَظَةِ وَ الْمَنَامِ ـ بار خدايا بتو پناه مى‌برم از احتلام و از خواب‌هاى بد، و از اين‌كه شيطان با من در خواب و بيدارى بازى كند».(
)
سه نكته ديگر

هنگام خوابيدن درب اتاق را باز بگذاريد. اين كار به‌ويژه براي پسران جهت دوري از وسوسه‌ها مفيد است.
قبل از خواب، حتماً مثانه خود را تخليه نماييد.

قبل از ورود به اتاق پدر و مادر حتماً اجازه ورود بگيريد.(
)
14) برنامه خوراك

پرهيز از لقمه حرام

لقمه حرام انسان را نسبت به همه‌ي گناهان بي‌حيا مي‌كند. چه خوردني حرام باشد چه از پول حرام تهيه شده باشد. خوردن غذا و نشستن در مجلسي كه شراب هست و آن‌چه يقين داريم خمس آن داده نشده حرام است. حتي از خوراكي كه در مجلس گناه هم هست بايد اجتناب كرد چون اثر وضعي دارد.
نوع خوراك

از خوردن مواد غذايي محرّك مانند: خرما، موز، هويج، پياز، سير، فلفل، دارچين، زعفران، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و غذاهاي پرچرب، تنقلات (مثل بادام و پسته) حتي‌المقدور اجتناب و به ميزان ضرورت اكتفا كنيد.

مصرف غذاها و ميوه‌هايي كه شهوت را كم مي‌كنند و طبع سرد دارند مانند مركبات، صيفي‌جاتي مثل خيار؛ نخود سبز، عدس، ترخون ، پونه، انار ترش، هندوانه، قهوه، سركه، كاهو، و... مي‌تواند به كاهش شهوت كمك كند. (
)
پرهيز از پرخوري

امام صادق عليه‌السلام فرمود: 
«‌ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ أَضَرَّ لِقَلْبِ الْمُؤْمِنِ مِنْ كَثْرَتِهِ فَيُورِثُ شَيْئَيْنِ قَسْوَةَ الْقَلْبِ‌ وَ هَيَجَانَ‌ الشَّهْوَة 
ضرر هيچ چيز براي دل مومن زيادتر از بسيار خوردن نيست و پرخوردن باعث دو چيز است: قساوت قلب و هيجان شهوت»(
)  و خداوند از شخص پر خور متنفر است.(
)
ياري از گرسنگي

«هفته‌اي يكي دو روز، روزه مستحبي بگيريد و اگر توان آن را نداريد، روزه اخلاقي بگيريد؛ يعني، ميزان و دفعات صرف غذا را كاهش دهيد و فاصله بين هر وعده را افزايش دهيد و به حداقل خوراك اكتفا كنيد».(
) (روزهاي دوشنبه و پنج‌شنبه توصيه شده است)
« از پيامبر اكرم صلّى‌اللّه‌عليه‌و‌آله‌و‌سلّم روايت شده است: با تشنگى و گرسنگى با نفس‌هايتان مبارزه كنيد همانا پاداش اين كار همانند پاداش مبارزه در راه خداست. 
و عملى دوست داشتنى‌تر از گرسنگى و تشنگى در نزد خدا نيست.   
و همچنين فرمودند: برترين شما روز قيامت در نزد خدا كسى است كه گرسنگى بيشترى كشيده باشد و در خداوند متعال تفكر بيشترى نموده باشد.   
و به اسامه فرمودند: اگر مى‌توانى در حال گرسنگى و تشنگى ملك‌الموت را ملاقات كن تا به بالاترين مقام‌ها و جاها رسيده و با پيامبران هم منزل شوى و ملائكه از ديدن روحت شادمان شوند و خداوند بر تو درود فرستد.  
نيز فرمودند: گرسنگى بكشيد و بر بدن‌هايتان سخت بگيرد شايد دل‌هايتان خداوند متعال را ببيند». (
)
15) روزه

رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاهِ فَإِنْ لَمْ‌ تَسْتَطِيعُوهُ‌ فَعَلَيْكُمْ‌ بِالصِّيَامِ‌ فَإِنَّهُ وِجَاؤُه ـ اي جوانان بر شما باد ازدواج و نكاح و هرگاه بعضي از شما قدرت بر ازدواج ندارد، ‌پس روزه بگيرد زيرا روزه كنترل كننده و مهار كننده است».(
)
گاهي انسان‌هاي متاهل هم تحت فشار شهوت هستند. عثمان‌بن مظعون كه فردي متاهل بود تصميم گرفت خود را مقطوع النسل كند. پيامبر به شدّت او را از اين كار منع كرد و فرمود: « براى كنترل‌ شهوت‌، روزه بگير ... و از همسر و عطريّات استفاده كن...».(
)
اميرالمؤمنين عليه‌السلام فرموده‌اند: « روزه سه روز از هر ماه و روزه ماه شعبان وسوسه‌ي دل را مي‌زدايد و پريشانى خاطر را مي‌برد».(
)
(مقصود پنجشنبه اول ماه و پنجشنبه آخر ماه و چهارشنبه وسط ماه است.)
16) تنها نماندن با نامحرم

رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: « مَنْ كَانَ‌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَلْبَثُ فِي مَوْضِعٍ تَسْمَعُ نَفَسَهُ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ‌ لَهُ‌ بِمَحْرَمٍ ـ كسي كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد در جايي نمي‌ماند كه نفس نا‌محرمي را مي‌شنود.» (
) 
و فرمود: «به خانه‌ي زنانى كه شوهرشان غايب است نرويد كه شيطان همچون خون در هر يك از شما جريان دارد».(
) 

امام صادق عليه‌السلام فرمود: «فِيمَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْبَيْعَةِ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ ... وَ لَا يَقْعُدْنَ‌ مَعَ‌ الرِّجَالِ‌ فِي الْخَلَاء ـ وقتي پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم از زن‌هاي مسلمان بيعت و عهد مي‌گرفت، با آن‌ها شرط مي‌فرمود كه با مردان بيگانه در جاي خلوت ننشينند.»(
) 
«شيطان به موسى عليه‌السلام گفت: «با زن بيگانه در خلوت منشين، كه هيچ مردى با زن نامحرم خلوت نكند مگر اين‌كه من خود ـ نه يارانم ـ سومى آن‌ها خواهم بود تا او را به فتنه اندازم».(
) 
در توضيح‌المسائل حضرت امام خميني رحمت‌الله عليه مي‌خوانيم:

« مسئله 894 ـ بودن مرد و زن نامحرم در جاي خلوت جايز نيست و احتياط در نماز نخواندن در آن‌جاست ليكن اگر خواند نمازش باطل نيست.»

البته به فتواي برخي مراجع حضورشان در محل حرام و نمازشان داراي اشكال است. (
)

17) پرهيز از اختلاط با نامحرم

پيامبر اسلام صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: «‌خداوند هيچ پيامبري را در گذشتگان مبعوث نكرد مگر آن‌كه شيطان اميد داشت او را به مهلكه زنان افكند و هلاك سازد.» (
)
معاشرت و هم‌نشینی زن و مرد با هم، زمینه‌ي هم سخن شدن را فراهم می‌کند و موجب کم‌ شدن حیا و شرم می‌شود. این‌کار اگر ادامه یابد، با مزاح و شوخی طرفین همراه خواهد بود و از آن‌جا که در هم‌نشینی‌ها از قوه بینایی و شنوایی توأماً استفاده می‌شود، تحریک میل جنسی برای زن و مرد ایجاد ‌شده و زمینه‌ي لغزش و انحراف جنسی را فراهم می‌کند. وقتي پيامبران در معرض هلاك از اين نقطه هستند، تكليف ديگران معلوم است.
حضرت علی علیه‌السّلام‌ معاشرت‌ آزادانه زن و مرد را سرزنش نموده و فرموده‌اند:
« مردان را چه شده است که پیوسته یکی از آن‌ها نزد زنی که شوهرش به جنگ رفته می‌نشیند و با او حرف می‌زند و او هم با آن مرد حرف‌ می‌زند. بر شما باد به این که از پشت پرده با آن‌ها صحبت کنید؛ همانا این کار عفت است».(
)

.برخورد متكبرانه.
خداوند به زنان پيامبر مي‌فرمايد: «يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذي في‌ قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً ـ اى همسران پيامبر! شما مثل يكى از زنان (عادّى) نيستيد. اگر تقوا پيشه‌ايد پس به نرمى و كرشمه سخن نگوييد تا (مبادا) آن‌كه در دلش بيمارى است طمعى پيدا كند، و نيكو و شايسته سخن بگوييد.» (احزاب/32)
«وقتى به زنان پيامبر كه بيشترشان پير و سالخورده بوده و زندگى ساده‌اى داشتند هشدار داده مى‌شود كه با كرشمه و ناز سخن نگويند، زنان جوان و زيبا بايد حساب كار خود را بكنند. (زيرا اين آيه نشان مي‌دهد) با كرشمه سخن گفتن زن، بى‌تقوايى است».(
)

پيامبر اعظم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم نيز در آخرين خطبه‌اي كه براي مردم خواندند فرموده‌اند: 

« مَنْ فَاكَهَ امْرَأَةً لَا يَمْلِكُهَا حُبِسَ بِكُلِّ كَلِمَةٍ كَلَّمَهَا فِي الدُّنْيَا أَلْفَ عَامٍ فِي النَّار ـ 

هر كس با زن نامحرم شوخى و مزاح كند، به ‌هر كلمه‌اى كه با او در دنيا گفتگو كرده هزار سال در آتش دوزخ او را زندانى كنند».(
)
و نيز رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: «گفت و شنود با زن‌ها دل را بميراند.»(
)

و امام علي عليه‌السلام فرمود:«از زنان‌ شرور بپرهیزید و از خوبان آن‌ها برحذر باشید».(
)

با توجه به نكات ذكر شده، براي كنترل شهوت بايد: 
« با نامحرم رفتار متكبرانه داشت و از سخنان ملايمت‌آميز با آن‌ها خودداري كرده و از نرمي و لينت در كلام با آن‌ها اجتناب ورزيد».(
)
.نكته تكميلي.
* ديد و بازديد از فاميل تا وقتي واجب است كه به گناه نيفتيم. اگر كساني در فاميل وجود دارند كه اهل رعايت حجاب نيستند و يا فسق و فجور علني دارند كه باعث به گناه كشيده شدن ما مي‌شود، بايد از آن‌ها پرهيز كرد. البته صله رحم فقط ديد و بازديد نيست و دعا كردن، كمك‌ نمودن، سلام كردن، تلفني جوياي احوال شدن و امثال آن صله‌رحم است.(
) 

« امام رضا عليه‌السلام به يكي از اصحاب به نام جعفري فرمود: چرا مي‌نگرم كه تو نزد عبد الرحمن بن يعقوب هستى.  (جعفرى) عرض‌كرد: او دائى من است!  حضرت فرمود: او در باره‌ي خدا سخن ناهموارى گويد؟ ... پس يا با او همنشين شو و ما را واگذار، يا با ما بنشين و او را ترك كن. عرض‌كرد: او هر چه مي‌خواهد بگويد به‌من چه زيانى دارد وقتى كه من نگويم آن‌چه را كه او مي‌گويد؟ فرمود: آيا نمى‌ترسى از اين‌كه به‌او عذابى نازل گردد و هر دوى شما را فرا گيرد؟...»(
)

18) پرهيز از صداي زنان

شهید علامه آيت الله مطّهری رحمت‌الله‌عليه مي‌فرمايد: 

« مسلّم است كه شنيدن صداى زن در صورتى كه تلذّذ و ريبه در كار نباشد جايز است. مرحوم آيت‌اللَّه سيد محمد كاظم طباطبائى يزدى در عروة الوثقى باب نكاح، فصل اول، مسأله 39 مى‌فرمايد:

لا بَأْسَ بِسَماعِ صَوْتِ الْاجْنَبِيَّةِ ما لَمْ يَكُنْ تَلَذُّذٌ وَ لا ريبَةٌ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْاعْمى‏ وَ الْبَصيرِ وَ انْ كانَ الْاحْوَطُ التَّرْكَ فى غَيْرِ مَقامِ الضَّرورَةِ، وَ يَحْرُمُ عَلَيْها اسْماعُ الصَّوْتِ الَّذى فيهِ تَهييجٌ لِلسّامِعِ بِتَحْسينِهِ وَ تَرْقيقِهِ. قال تَعالى‏: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذى فى قَلْبِهِ مَرَضٌ...
شنيدن صداى زن در صورتى كه تلذذ و ريبه نباشد جايز است ولى در عين حال مادامى كه ضرورتى نيست ترك آن بهتر است. و بر زن حرام است كه بخواهد صوت خود را نازك كند و نيكو سازد به‌طورى كه تحريك آميز باشد، چنان‌كه خداى متعال در قرآن خطاب به زنان پيغمبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم مى‌فرمايد: «در حرف زدن صدا را نازك و مهيّج نكنيد كه موجب طمع بيماردلان گردد».

مفهوم آيه مذكور اين است كه حرف زدنى كه در آن كرشمه و ناز به‌كار نرود جايز است.(
)
طبق آيه 32 سوره احزاب زنان حق ندارند نازك و دلفريب صحبت كنند.

و طبق آيه 31 سوره نور حتي صداي زيورآلاتشان را نبايد نامحرم بشنود.

وَ لَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يخُْفِينَ مِن زِينَتِهِن
(اي پيامبر به به زنان مسلمان بگو) هنگام راه رفتن پاهاى خود را به زمين نزنند تا زينت پنهانيشان دانسته شود (و صداى خلخال كه برپا دارند به گوش رسد)
از اين دستور مشخص مي‌شود كه حتي صداي خلخال زن تحريك كننده است، وگرنه قرآن چنين دستوري نمي‌داد.
نكته ديگر اين كه به‌طور كامل معلوم است كه زناني كه آهنگ‌هاي غنايي مي‌خوانند صدايشان تحريك كننده شهوت و شنيدن آن حرام است. اين نكته اجماع نظر در بين همه‌ي مراجع است.

.مؤمن‌تر از امام معصوم !!!.
بعضى‌ها جانماز آب مى‌كشند و مى‌گويند: ما بيمه هستيم. نه خير، دروغ مى‌گوييد. چه‌طور شد كه حضرت على عليه‌السلام بيمه نشد، تو بيمه شدى؟

به حضرت على عليه‌السلام گفتند: پيغمبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم به زن‌ها سلام مى‌كردند، شما چرا نمى‌كنيد؟! فرمود: آن حضرت بزرگ‌تر از من بود (30 سال) پير شده بود. من جوان هستم، مى‌ترسم اگر سلام كنم آن خانم يك جواب گرمى به من بدهد كه دلم بلرزد.(
) 

19) پرهيز از بوي زنان

داستان رو گرفتن حضرت زهرا سلام‌الله‌عليها از پيرمرد نابينا و رواياتي كه درباره‌ي عذاب زناني كه براي غير شوهر بوي خوش استعمال مي‌كنند؛ نشان دهنده‌ي اين است كه بوي زن، شهوت مرد را تحريك مي‌كند. پس بايد از آن اجتناب كرد.

20) پرهيز از گرماي جايي كه زني نشسته باشد
نشستن در جايي كه قبلاً زنان نشسته بودند تا وقتي كه هنوز گرم است مكروه است.

امام صادق عليه‌السلام فرمود:‌ «إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ مَجْلِساً فَقَامَتْ عَنْهُ فَلَا يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهَا أَحَدٌ حَتَّى يَبْرُدَ ـ هر گاه زن از مكانى كه نشسته است برخيزد مردى در جاى او ننشيند تا اين‌كه آن مكان سرد شود.»(
)

21) شوخي

متاسفانه يكي از شوخي‌هاي متداول، شوخي‌هايي است كه به نحوي به مسائل جنسي مربوط مي‌شود. اساتيد اخلاقي كه نگارنده به آن‌ها مراجعه كرده است همواره تاكيد مي‌كردند كه براي پيشرفت معنوي بايد حتماً اين‌گونه شوخي‌ها را كنار گذاشت. 
از شنيدن و خواندن مباحث و مطالب جنسي و حتي شوخي‌هاي جنسي و تحريك‌كننده و فكر كردن در اين امور، جدا بپرهيزيد. زيرا طبق روايت « زناي زبان گفتن است.»
شوخي معلم قرآن !!

ابى‌بصير (كه از ياران مخصوص امام باقر عليه‌السلام بود) مى‌گويد: « به زنى قرآن درس مى‌دادم. يك روز با شاگردم كه دخترى ـ خانمى ـ بود، (شوخي كردم.) بعداً كه خدمت امام رسيدم، امام فرمود كه: كسى كه در خلوت گناه مى‌كند، خدا به او توجه نمى‌كند.»

از اين معلوم مى‌شود، دخترهايى كه تجديد مى‌شوند. پدرشان حق ندارد، معلّم مرد بياورد براى دخترش. از اين معلوم مى‌شود، خلوت با زن اجنبى گناه است.(
)

22) نرفتن به مجلس گناه

در مطالب قبل روايتي آمد كه فرمود: «زناي پا رفتن است» به همين دليل در مجالسي كه مختلط است يا به‌نحوي باعث گناه و تحريك شهوت است نبايد شركت كرد. 
خداوند يكي از صفات بندگان خوب خود را عدم شركت در مجالس گناه ذكر مي‌فرمايد.

« وَ الَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراما ـ و (بندگان خدا) كسانى هستند كه در مجلس (گفتار و كردار) باطل حاضر نمى‌شوند و چون بر لغوى عبور كنند كريمانه بگذرند.» (فرقان/72)
نگفت دختر پيامبر است !
خيلى از جوان‌ها نماز شب هم مى‌خوانند اما به شهوت كه رسيدند نتوانستند خودشان را نگه دارند. شعيب پيامبر، وقتي مى‌خواهد يك مردى برود در خانه‌اش، اول ازدواجش را حل مى‌كند بعد مى‌گويد برود در خانه. نگفت اين دختر من سالم است. با اين‌كه دختر پيغمبر است، ما دخترهايمان دختر پيغمبر كه نيستند، با اين حال يك مردى را همين‌طور راحتِ راحت مى‌آوريم در خانه.(
)
23) با ناپاكان دوستي و همنشيني نكن
رابطه با اهل گناه انسان را ناخودآگاه به سوي گناه مي‌كشاند. خصوصاً در جامعه امروز كه تصاوير گناه‌آلود به راحتي از طريق تلفن همراه، حافظه‌هاي جيبي، ايميل و امثال آن منتقل مي‌گردد. فاسدان از تعريف گناهانشان ـ با آب و تاب ـ نه تنها شرم نمي‌كنند، و ديگران را به دليل نداشتن ارتباطات غيرشرعي مورد تمسخر قرار داده و در افكار آن‌ها نسبت به طهارت روح ايجاد شبهه مي‌نمايند.
امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: « کسی که با رفیق بد و ناپاک همنشین شود، سالم نمی‌ماند و سرانجام به ناپاکی آلوده می‌شود».(
) 
و حضرت علی علیه‌السلام نیز می‌فرمایند: « با شرور و فاسد رفاقت مکن، زیرا طبع و شخصیت تو، از شرارت‌های او الگو می‌گیرد، بدون آن‌که خودت‌ بفهمی».(
) 

و نيز امام صادق عليه‌السلام فرمود: هر گاه امير‌المؤمنين عليه‌السلام به‌منبر بالا مي‌رفت مي‌فرمود: « براى مسلمان سزاوار است كه از رفاقت با سه كس اجتناب كند: بى‌باك (در گفتار و كردار و هرزه)، و احمق، و دروغگو، اما شخص بى‌باك و هرزه، كار خود را براى تو زينت دهد و دوست دارد كه تو هم مانند او باشى، و در كار دين و آخرتت تو را يارى نكند، و رفاقت با او جفا و سخت دلى آرد، و رفت و آمدش براى تو ننگ و عار است...» (
)

24) عدم كنجكاوي در امور جنسي 

كنجكاوي در روابط ديگران و مسائل جنسي از راه‌هايي است كه ابليس لعين ما را به فكر شهوت‌راني بيندازد. به عنوان مثال در جايي دختر و پسري را مي‌بينيم كه كنار هم نشسته‌اند و يا حتي مشغول گناه هستند. شيطان وسوسه مي‌كند ببين كه چه مي‌كنند و از روابط آن‌ها سر دربياور. در اينجا اگر مسئوليم بايد فوراً دخالت كنيم و نگذاريم گناه ادامه يابد و اگر مسئول نيستيم سريعاً نگاه‌مان را برگردانيم به مسئولين اطلاع دهيم. اگر كنجكاوي كنيم به احتمال قوي هدف تير زهرآلود شيطان قرار خواهيم گرفت.
و يا در رسانه‌ها مي‌شنويم كه فلان فيلم غير اخلاقي را در فلان كشور بر عليه نظام اسلامي ساخته‌اند. سريعاً كنجكاو مي‌شويم تا بدانيم موارد غير اخلاقي آن كدام است. چگوه ارتباطاتي در فيلم بوده و در نهايت مي‌خواهيم فيلم را ببينيم تا كارشناسي فرهنگي كنيم!!! كه در همه اين موارد شيطان به هدف خود رسيده و چشم و قلب ما را آلوده نموده است.
امثال اين موارد در طول زندگي و روابط اجتماعي و خانوادگي ما بسيار است كه دانستن اكثر آن‌ها براي ما هيچ ضرورتي نداشته و فقط ضرر دارد.

25) بوسه‌هاي ممنوع

از دیگر زمینه‌های تماس بدن که لذت جنسی قابل توجهی را به همراه دارد، این است که افراد یکدیگر را ببوسند. در واقع لب‌ها تحریک‌پذیری زیادی در این زمینه دارند.
از این‌رو به‌طور کلی بوسیدن لب دیگری مورد ملامت قرار گرفته است.

امام صادق عليه‌السلام مي‌فرمايد:« لَيْسَ الْقُبْلَةُ عَلَى الْفَمِ إِلَّا لِلزَّوْجَةِ أَوِ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ ـ بوسيدن دهان سزاوار نيست، جز نسبت به همسر يا فرزند خردسال‌».(
)
به همين دليل بايد از بوسيدن لب‌ها حتي به‌عنوان شوخي‌هايي كه بعضي وقت‌ها افراد با هم انجام مي‌دهند پرهيز كرد.
در روايت ديگري احمد‌بن‌نعمان از امام علي عليه‌السلام پرسيد: « دخترى شش ساله پيش من است كه با او خويشى و محرمى ندارم،  فرمود: به دامنت منشان و او را مبوس.» (
)

و رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: « إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ سِتَّ سِنِينَ فَلَا تُقَبِّلْهَا وَ الْغُلَامُ لَا تُقَبِّلْهُ الْمَرْأَةُ إِذَا جَاوَزَ سَبْعَ سِنِين ـ چون دختر به شش سالگى رسد، ديگر او را نبوسيد، و زن پسر را پس از هفت سالگى نبوسد».(
) 

از امام صادق عليه‌السّلام نيز روايت شده: « إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ سِتَّ سِنِينَ فَلَا يُقَبِّلُهَا الْغُلَامُ وَ الْغُلَامُ لَا يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ إِذَا جَازَ سَبْعَ سِنِين‌ ـ دخترى كه سنّش به شش سالگى رسيده پسر بچه او را نبوسد، و پسر بچه كه از هفت سال گذشته است زن نامحرم را نبوسد».(
)
26) پوشش و لباس

زنان

حجاب و پوشاندن بدن، برای مرد و زن لازم شمرده شده‌ است؛ اگرچه در مقدار آن بین آن دو تفاوت‌هایی به چشم می‌خورد. اگر حضور زنان در جامعه و در برابر دید نامحرمان، به گونه‌ای باشد که سبب جلب نظر دیگران شود به نوعی خودنمایی است و چنین عملی ناپسند و انحراف شمرده می‌شود. البته در اين‌جا موضوع فلسفه حجاب و... مورد بررسي نيست و فقط به دو روايت جهت تنبه اشاره مي‌شود.

پیامبر اکرم می‌فرماید: « هر زنی که خود آرایی کند و با بهترین لباسش از خانه بیرون رود تا این که مردم او را بنگرند، ـ فرشتگان آسمان هفت‌گانه و زمین‌ها او را لعنت و نفرین خواهند کرد».(
)
در روايتي عبدالعظيم‌ حسنى از امام جواد عليه‌السّلام روايت كرده كه فرمود ‌پدرم به واسطه آباء گرامش از اميرمؤمنان عليهم‌السّلام نقل كرد كه فرمود: 
من و فاطمه سلام‌الله‌عليها بر رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم وارد شديم، پس ايشان را در حالى كه سخت مى‌گريست يافتيم، من عرض كردم پدر و مادرم فدايت يا رسول‌اللَّه! چه باعث شده كه شما اين چنين گريه مي‌كنيد؟ در پاسخم فرمود: اى على! شبى كه مرا به آسمان بردند (يعنى معراج) زنانى از امّتم (ده گروه) را در عذابى شديد نگريستم و آن وضع براى من سخت گران آمد و گريه‌ام از جهت عذاب سخت آنان است كه به چشم خويش وضعشان را ديدم. 
زنی را دیدم که به موی سر آویخته بودند و مغز سرش می‌جوشید...  (به اين دليل كه) موی خود را از مردهای نامحرم نمی‌پوشانیده است.

و زنی را دیدم که گوشت بدن خود را می‌خورد و آتش در زیرش شعله می‌کشید...  (به اين دليل كه) بدن خود را برای مردم زینت می‌کرده است.

و زنی را دیدم که گوشت بدن او را از جلو و عقب با قیچی‌های آتشی می‌بریدند...  (به اين دليل كه) خود را به مردان نمایش می‌داده است. (
)
مردان

الف) همان‌طور که پوشش برای زن لازم است، مرد هم باید بدن خود را بپوشاند؛ اما از آن‌جا که‌ تحریک کننده‌گی بدن مرد برای زن به اندازه محرک بودن زن برای مرد نیست، پوشیدن تمام بدن از مرد خواسته نشده است. امام علی علیه‌السّلام می‌فرمایند: « مرد حق ندارد لباسش را از ران خود کنار بزند و در میان مردم بنشیند».(
)
ب) و فرمود: « مرد هنگامى كه برهنه شود شيطان به او مي‌نگرد و طمع به او مي‌بندد پس خود را بپوشانيد».(
)
ج) بر اهل تفكر پوشيده نيست كه نمايان بودن موي سينه مرد تحريك كننده شهوت است. به همين دليل بهتر است مردان موي سينه خود را بپوشانند. اميرالمؤمنين باز گذاشتن دكمه قبا و پيراهن را از اعمال قوم لوط برشمرده‌اند. (
)
مشترك

الف) در روايتي ذكر شد كه «زناي چشم نگاه كردن است» پس اگر كسي نگاه كند زنا كرده و آن‌كه خود را با عدم پوشش مناسب در معرض نگاه قرار دهد زنا داده است.

ب) با توجه به این که غرض از پوشیدن لباس، نمایان نبودن بدن است، پوشیدن لباس نازک و بدن‌نما برای مرد و زن فایده ندارد و مورد مذمت قرار گرفته است.
حضرت علي عليه‌السلام می‌فرمایند: «عَلَيْكُمْ‌ بِالصَّفِيقِ‌ مِنَ‌ الثِّيَابِ‌ فَإِنَّهُ‌ مَنْ‌ رَقَ‌ ثَوْبُهُ‌ رَقَ‌ دِينُهُ‌ لَا يَقُومَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ يَصِفُه ـ بر شما باد كه لباس‌هاى ضخيم بپوشيد كه هر كس لباس‌ نازك‌ بپوشد، دينش هم نازك و ناتوان خواهد شد. هيچ كدام از شما با لباس بدن نما در برابر خداوند متعال نايستد».(
)
ج) همچنين واضح است كه پوشيدن لباس‌هاي تنگ و چسبان باعث تحريك جنس مخالف است و همچنين به دليل چسبان بودن ممكن است به دليل تماس زياد با اندام‌هاي جنسي، خودِ فرد را نيز تحريك كند.

مانع طمع شويم

خداوند در آيه 32 سوره احزاب خطاب به زنان پيامبر مي‌فرمايد: « فَلَا تخَْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِى فىِ قَلْبِهِ مَرَض‌ ـ پس به نرمى و كرشمه سخن نگوييد تا (مبادا) آن كه در دلش بيمارى است طمعى پيدا كند.» استاد قرائتي درباره‌ي اين آيه گفته است:

اين‌جا زن و مرد مهم نيست، آن‌كه مهم است اين‌ است كه قلاب را به دل هوس بازها مى‌اندازى.‌ حجاب كه فقط براى زن نيست. مردها هم بايد حجاب داشته باشند.

بعضى‌ها مى‌گويند به ما چه؛ من مى‌خواهم لباسم اين‌طورى باشد؛ او نگاه نكند. گرچه كسى كه بيمار دل است مشكل دارد، امّا من نبايد كارى كنم كه او تحريك شود. اين آيه مى‌گويد نه گناه كنيد نه سبب گناه ديگران بشويد.
نكته ديگر اين‌كه نمى‌گويد: «فيطمع‌ الذين» يعنى اگر يك جمعى به فساد مى‌افتند اين كار را نكنيد، بلكه مي‌گويد «الَّذى» يعنى يك نفر، يعنى اگر حتى يك نفر به گناه مى‌افتد شما بايد دست از آن كار برداريد. حتى سبب فتنه يك نفر هم نشويد. با هوس و آرزوى گناه هم بايد مبارزه كرد تا چه رسد به خود گناه. چون بحث طمع است نه انجام آن.
شيك پوشى مهم است، اما به شرط اين‌كه آن شيكى، چشم‌هاى آلوده را به انسان جذب نكند. يعنى انسان يك جورى لباس بپوشد كه كسى كه نگاه مي‌كند اگر كسى بود كه در قلبش مرض است، مساله‌اى برايش ايجاد نشود. 

آقازاده جوان اين‌طور زلف‌هايت را درست نكن. اين‌طور بلوز نپوش. تو كه اين‌طور خودت را درست مى‌كنى‌ ‌انسان مريض طمع مى‌كند. 

پوشيدن پيراهن بدون آستين حرام نيست! لازم نيست مرد پيراهنش آستين داشته باشد. اما اگر با پيراهن بى‌آستين بيايد به‌خصوص اگر يك جوانى باشد كه رنگ و آبش خوب باشد و بازويش را يك دختر مجرد ببيند ممكن است بازويش گوگرد شود و يك عده‌اى را بسوزاند.
آيا لازم است كه اين دكمه پيراهن را ببنديم؟ نه! اصلاً مرد مى‌تواند شكمش هم پيدا باشد. اما سينه‌ات را كه نشان مى‌دهى‌  فَيَطْمَعَ الَّذى فى قَلْبِهِ مَرَض ـ بيماردلان در شما طمع مي‌كنند.

اين‌ (فَيَطْمَعَ) براي خيلى چيزها است. براى دكمه سينه‌ هست. براى مربى شنا هست. براى دبير مرد در كلاس دخترها هست. براى آرايش زن در خانه‌اى كه پسر بزرگ دارد هست. براى نيمه عريان بودن مرد در خانه هست. براى زن در خانه‌اى كه پسر بزرگ دارد هست، براي...
    لذا اين ورزش‌هايى كه مردها لباس‌هايشان به بدنشان چسبيده است درست نيست.(
)
27) ياد عذاب گناهان شهوت
قرآن در آيات مختلف دليل گمراهي انسان‌ها را زينت داده شدن عمل زشت توسط شيطان بيان مي‌داند: « زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ ـ شيطان اعمال ( ناشايست) شان را در نظرشان زيبا جلوه مي‌دهد.»(
)  به همين دليل وقتي شهوت بر انسان غلبه پيدا مي‌كند تنها به لذت‌هاي زودگذر آن مي‌انديشد و از عاقبت كار غافل مي‌گردد. براي اين‌كه شيطان در اين عمل موفق نگردد لازم است تا از وعده‌هاي عذابي كه براي اين گناهان داده شده كمي آگاهي داشته و هر بار دچار وسوسه شديم، اين وعده‌ها را مد نظر بياوريم. حضرت علي عليه‌السلام فرمود: « پایان لذت‌ها و بر جای ماندن تلخی‌ها را به یاد آورید».‌(
)
در اين‌جا به هر كدام از اين گناهان اشاره كوتاهي مي‌نماييم و طالبين مطالب بيشتر مي‌توانند به كتبي كه در اين خصوص منتشر شده ـ كه به‌نظر نگارنده كتاب گناهان كبيره شهيد دستغيب يكي از بهترين آن‌هاست ـ مراجعه نمايند.

زنا

« وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى‌ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبيلاً ـ و نزديك زنا نشويد، كه كار بسيار زشت، و بد راهى است».(إسراء/32)

« الزَّانِيَةُ وَ الزَّانىِ فَاجْلِدُواْ كلُ‌ وَاحِدٍ مِّنهُْمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ  وَ لَا تَأْخُذْكمُ بهِِمَا رَأْفَةٌ فىِ دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الاَْخِرِ  وَ لْيَشهَْدْ عَذَابهَُمَا طَائفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ـ هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد و نبايد رأفت (و محبّت كاذب) نسبت به آن دو شما را از اجراى حكم الهى مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد! و بايد گروهى از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده كنند!»(نور/2)

در روايات آمده است كه: « در محشر بوي گندي از عورت زناكار بيرون مي‌آيد كه تمام اهل محشر را ناراحت مي‌كند و تمام آن‌ها او را لعنت مي‌كنند و او را به عنوان زناكار مي‌شناسند.»(آبرويش نيز مي‌رود) (
)
پيامبر اعظم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم نيز فرمود‌ه‌اند: « يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِيَّاكُمْ وَ الزِّنَا فَإِنَّ فِيهِ سِتَّ خِصَالٍ ثَلَاثٌ فِي الدُّنْيَا وَ ثَلَاثٌ فِي الْآخِرَةِ فَأَمَّا الَّتِي فِي الدُّنْيَا فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْبَهَاءِ وَ يُورِثُ الْفَقْرَ وَ يَنْقُصُ الْعُمُرَ وَ أَمَّا الَّتِي فِي الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ سَخَطَ الرَّبِّ وَ سُوءَ الْحِسَابِ وَ الْخُلُودَ فِي النَّارِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ص سَوَّلَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ‌ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ فِي الْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ‌ (مائده/80) ـ
اى گروه مسلمانان از زنا پرهيز كنيد كه در آن شش خصلت است سه در دنيا و سه در آخرت. آن سه كه در دنيا است خرمى را مي‌برد، پريشانى و تنگدستى را مى‌آورد و عمر را كوتاه مي‌كند و آن سه كه در آخرت است خشم خدا و بدى در حساب و جاويد ماندن در آتش دوزخ است، سپس پيغمبر فرمود: جلوه‌اى داد هواى نفسشان بر آن‌ها كه خدا بر آن‌ها خشم كرد و در عذاب مخلد شدند ».(
)
عواقب ديگري براي زنا ذكر شده است از جمله: « هر گاه زنا زياد شود، مرگ ناگهانى هم زياد مى‌شود ـ زمانى كه زنا رواج يابد، زلزله خواهد آمد ـ زنا نكنيد، تا همسران شما نيز به زنا آلوده نشوند. هر كه به ناموس ديگران تجاوز كند، به ناموسش تجاوز خواهد شد».(
) 

يادآوري مي‌گردد كه طبق روايت براي هر كدام از اعضاي بدن حدي از زنا وجود دارد.
هم‌جنس‌خواهي
الف) لواط ـ (همجس‌بازي مردان كه حرمتش از زنا بيشتر است).

رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم ‌فرمود: «هرگاه كسي لواط كند عرش خدا به لرزه درآيد و خداوند او را لعنت كند و بر او غضب نمايد و جهنم را برايش آماده مي‌فرمايد.» 

هيچ قومي براي زنا هلاك نشدند ولي براي لواط هلاك شدند.

براي اين چنين گنهكاري در هنگام مرگ سنگي از همان نوع سنگ عذاب قوم لوط فرو مي‌آيد و او را به قعر دوزخ مي‌برد و به قوم لوط ملحق مي‌كند. در اين خصوص داستاني وارد شده كه در زمان خليفه دوم غلامي صاحب خود را كه مي‌خواست با او به زور لواط كند كشت و جسد او پس از سه روز از قبرش برده شد و به قوم لوط پيوست.(
)
ب) مساحقه (همجنس‌بازي زنان)
زني از امام صادق عليه‌السلام پرسيد زناني كه با يكديگر مساحقه مي‌كنند حدشان چيست؟ فرمود: حدشان حد زنا است. به راستي چون قيامت شود آن‌ها را مي‌آورند و لباس‌هايي كه از آتش بريده شده بر آن‌ها مي‌پوشانند و مقنعه‌اي آتشين بر سرشان مي‌بندند و زيرجامه‌هاي آتشين به بدنشان مي‌پوشانند و عمودهاي آتشين در جوفشان فرو مي‌كنند و آن‌ها را در جهنم مي‌اندازند. اي زن اولين قومي كه مساحقه بينشان رواج يافت قوم لوط بودند كه مردها به عمل لواط سرگرم شدند و زنان بي‌شوهر ماندند پس به‌يكديگر مشغول شدند.» (و هنگام نزول عذاب همگي باهم به هلاكت رسيدند.) همچنين «اصحاب‌الرس» كه در آيه 38 سوره فرقان و 12 سوره ق به آن‌ها اشاره شده؛ به اين گناه آلوده بودند.(
)
حيوانات: پیامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم بر آنان‌که به آمیزش با حیوانات تن می‌دهد، لعنت فرستاده است.  « لَعَنَ‌ اللَّهُ‌ مَنْ‌ وَقَعَ‌ عَلَى‌ بَهِيمَة »(
)
استمنا (خود ارضايي)
متاسفانه يكي از گناهان شايع در ميان نوجوانان و جوانان و حتي بزرگسالان دفع شهوت توسط اندام خود است كه بيشتر نتيجه خيال‌پردازي‌هاي جنسي و ديدن صحنه‌هاي گناه آلود و تحريك‌كننده است.

در روايات اسلامي اين گناه بسيار شنيع و وقيح، هم‌پايه زنا ذكر شده و تمام عواقب دنيايي و آخرتي كه براي آن گناه ذكر شده است را در بر دارد.(
)
ابى بصير گويد: شنيدم امام صادق عليه‌السلام ‌مي‌فرمود: « ثَلَاثَةٌ  لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ‌ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ‌ (بقره/174)  النَّاتِفُ شَيْبَهُ وَ النَّاكِحُ‌ نَفْسَهُ‌ وَ الْمَنْكُوحُ فِي دُبُرِهِ ـ سه كس هستند كه خدا در روز قيامت با ايشان سخن نگويد و نگاهشان نكند و لياقت‌شان نبخشد و به شكنجه دردناكى گرفتار خواهند بود؛ آن‌كه ريش خود را بكند و آن‌كه از خود لذت جنسى ببرد (مقصود جلق زدن و استمناء است) و آن‌كه مورد لذت جنسى مردان (و جنس موافق) قرار گيرد».(
)
از طرفي درباره‌ي مضرات جسمي و روحي اين عمل كه از آن به‌عنوان يك بيماري مهلك ياد شده است كتاب‌ها و مقالات متعددي به رشته‌ تحرير درآمده است.
ما در اين‌جا با استفاده از اين مقالات تنها به چند مشكل آن كه بيشتر روي آن تاكيد شده است به‌صورت فهرست‌وار اشاره مي‌كنيم.

الف) ضررها و آسیب‌های جسمانی
1ـ ضعف و تحلیل قوای جسمانی
2ـ ضعف بینایی
3ـ آسیب دستگاه تناسلی
4ـ ابتلا به بیماری « سرعت انزال »

5ـ ناتوانی جنسی ارضای جنسی ناقص و از دست دادن لذت جنسی پس از ازدواج
6ـ ایجاد اختلال در دستگاه تولید مثل بدن و احتمال عقیم شدن (بچه دار نشدن)

ب) ضررها و آسیب‌های روحی ـ روانی
1ـ ضعف حافظه و حواس پرتی
2ـ اضطراب و افسردگی
3ـ پرخاشگری و بداخلاقی
4ـ انحرافات اخلاقی
5ـ آسیب‌ها و ضررهای اجتماعی (احساس گریز از اجتماع)
طبق تحقيقات به‌عمل آمده اگر كسي به انجام اين‌كار زشت عادت كند، ترك آن برايش از ترك اعتياد به مواد مخدر سخت‌تر خواهد بود. و كساني كه به‌صورت افراطي دچار اين بيماري شده‌اند، همگي كارشان به جنون يا مرگ كشيده است.
پاكي قبل از ازدواج خيلي مهم است
بهترين راه كنترل شهوت ازدواج است و در روايات است كه هر كه ازدواج كند نيمي از دين خود را حفظ كرده است. اما اين مطلب بيشتر براي كساني است كه قبل از ازدواج خود را حفظ كرده باشند، آن‌گاه همسر قانوني آن‌ها برايشان زيباترين و بهترين زن يا شوهر عالم خواهد بود. كساني كه خود را حفظ نكنند و ذهن و قلب خود را آكنده از افكار و اعمال جنسي نمايند، بعد از ازدواج تنوع‌طلبي به سراغشان آمده و از زندگي زناشويي خود لذت نخواهند برد و چه بسا آلوده‌ي خيانت شده و يا به مشكلات روحي و رواني دچار شوند كه خود از منشاء آن بي‌خبرند. از طرفي ذهنشان در وقت مجامعت به ديگري معطوف مي‌شود كه نتيجه آن بروز مشكلاتي براي فرزند است.

پيامبر اسلام صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرموده است: « لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ بِشَهْوَةِ امْرَأَةِ غَيْرِكَ‌ فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ أَنْ يَكُونَ مُخَنَّثاً مُخَبَّلا ـ در حالي كه شهوت زني ديگر در نظر توست، با همسرت آميزش نكن، زيرا مي‌ترسم كه در اين حال اگر فرزندي از شما به‌وجود آيد، نابكار و فرومايه گردد».(
)
راه توبه باز است

برخي افراد وقتي مرتكب گناهان جنسي مي‌شوند، خود را پليدترين فرد اجتماع دانسته و به فكر بازگشت نمي‌افتند. اين فكر كه از تلبيسات شيطان است باعث مي‌شود تا مجدداً به سراغ گناه رفته و هيچ‌گاه به فكر توبه نيفتند. در حالي كه كم نبودند افرادي كه دچار چنين گناهاني شدند ولي با توبه واقعي به مقامات بزرگي از سير الي‌الله رسيدند. عنوان چند نمونه از آن‌ها و نام كتاب‌هايي كه اين حكايات در آن‌ها ذكر شده و احتمال در دسترس بودن آن‌ها بيشتر است، شرح زير است.

1ـ نصوح كه در حمام‌هاي زنانه دلاكي مي‌كرد ـ قصص‌التوابين و بازگشت از بيراهه ـ (
)
2ـ جواني كه در زمان حكومت حضرت علي عليه‌السلام لواط كرده بود، سپس توبه كرد و در نتيجه در آتش نسوخت ـ قضاوت‌هاي اميرالمؤمنين و بازگشت از بيراهه. (
)
3ـ توبه شعوانه كه يك زن بدكاره بود ـ گناهان كبيره ج2 ص467 و قصص‌التوابين. (
)
4ـ بهلول نباش، قبر دختري را شكافت و كفنش را دزديد و پشيمان شد ـ گناهان كبيره ج2 ص459 و قصص‌التوابين و بازگشت از بيراهه. (
)
5ـ داستان حسن لاته كه در زمان شاه همه‌گونه فسادي كرد و بعدها با خالكوبي‌هاي مستهجن به جبهه رفت و خدا آبرويش را نبرد. (كتاب قصص‌التوابين)
نتيجه كنترل شهوت
امام علی عليه‌السلام ‌فرمود: « طَهِّرُوا أَنْفُسَكُمْ‌ مِنْ دَنَسِ الشَّهَوَاتِ تُدْرِكُوا رَفِيعَ الدَّرَجَات ـ خودتان را از كثيفي شهوات پاك كنيد، تا درجات رفيع را درك كنيد ». (
)
اگر كسي شهوت خود را كنترل كند درهاي آسمان به رويش باز مي‌شود.
از پيامبر رحمت صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم نقل است كه فرمود:

«مَنْ عَشَقَ‌ كَتََمَ وَ عَفَّ‌ ‌غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ أََدْخَلَهُ الْجَنَّة
كسى كه عاشق شود و عفّت نشان دهد و عشق را پنهان دارد خداوند او را مي‌آمرزد و به بهشت داخل مي‌كند».(
)
و همچنين فرمود:

«مَنْ عَشَقَ‌ فَكَتََمَ وَ عَفَّ‌ وَ صَبَرَ فَمَاتَ مَاتَ شَهيداً وَ دَخَلَ الْجَنَّة
كسى كه عاشق شود و عفّت نشان دهد و عشق را پنهان دارد و بميرد اجر شهيد را دارد و داخل بهشت مي‌شود».(
)
اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام نيز فرموده است:

«مَا الْمُجَاهِدُ الشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَعْظَمَ أَجْراً مِمَّنْ قَدَرَ فَعَفَّ لَكَادَ الْعَفِيفُ أَنْ يَكُونَ مَلَكاً مِنَ الْمَلَائِكَة
مجاهد شهيد در راه خدا پاداشش بيشتر از كسى نيست كه قدرت بر گناه داشته ولى خوددارى نموده. چنين انسان با عفّتى نزديك است فرشته‌اى از فرشتگان باشد.(
)
داستان‌هاي زيادي از عرفا نقل شده است كه ره صدساله را، به دليل ترك شهوت يك‌شبه رفته‌اند. در اين‌جا تنها به پنج داستان در اين زمينه اشاره مي‌كنيم.
1) زاهد بني‌اسرائيل كه براي ترك گناه خود را از بالاي بام به زمين انداخت و جبرئيل او را مابين زمين و آسمان گرفت. ـ كتاب كيفر گناه ج1 ص175 ـ (
)
2) داستان آهنگري كه به خاطر ترك گناه، هيچ‌گاه آهن گداخته دستش را نمي‌سوزاند ـ گناهان كبيره ج2 ص464 و قصص‌التوابين. (
)
3) ابن سيرين براي گناه نكردن خود را به مدفوع آلوده كرد و از خانه زن هوس‌بازگريخت در نتيجه داراي علم تعبير خواب و بوي خوش تا آخر عمر گرديد ـ داستان راستان ج2 ـ (
)
4)‌ دختري خود را به رجبعلي خياط عرضه كرد، او از نزد دختر گريخت و در نتيجه به مقام عرفان رسيد و چشم برزخيش باز شد. (كتاب رجب و فتانه)

5) جوان 17 ساله‌اي كه هر روز با دخترخاله آلوده‌اش در خانه تنها بود و پدر و مادرش نيز بي‌قيد بودند و براي فرار از اين محيط به جبهه رفت و به شهادت رسيد. (مجله زن روز ش1114)
پي‌نوشت‌ها
1) مجموعه‌آثارشهيدمطهرى ج‌19 ص92 ـ نظام حقوق زن در اسلام
2) همان ص179
3) همان ص53
4) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص467
5) وسائل الشيعة ج‌2 ص179
6) كافي ج‌5 ص496
7) المحاسن ج‌1 ص9

8) اصول كافي ج‌2 ص106
9) اگرچه روايات اشاره شده نيز به همين مضمون است ولي اين متن روايت نيست.
10) من‌لا يحضره‌الفقيه ج1 ص49 ـ امام باقر(ع) : در زمان نوح عده‌اي از زنان خود را مى‌آراستند و با لباس‌هاى زرد رنگ در مراسم شادمانى مردان شركت مى‌كردند.
11) تاريخ انبيا، رسولي محلاتي ص95 ـ مجمع‌البيان ج4 ص441
12) عنكبوت/28 و 29
13) سوره يوسف عليه‌السلام 
14) تاريخ انبياء ص583
15) در آيات 175 و 176 سوره اعراف به اين فرد اشاره شده
16)  منهج الصادقين ج‌4 ص142
17) تفسير نمونه ج‌7 ص157
18) انفال/35
19) نهج‌الفصاحة ص61
20) همان ص64
21) مجموعه ‌آثار استاد شهيد مطهرى ج‌3 ص404
22) فرمايشات امام خامنه‌اي در دیدار جوانان سیستان و بلوچستان 6/12/1381
23) المحجةالبيضاء ج6 ص176 ـ اين كتاب نوشته‌ى مرحوم فيض كاشانى تلخيص و تهذيب كتاب «إحياء علوم الدين، اثر امام محمد غزالى» است كه بر اساس مبانى و اعتقادات «شيعه» به رشته‌ى تحرير درآمده است.
24) همان

25) تفسير نمونه ج‌3 ص354
26) معراج‌السعادة ج2 ص316
27) اصول كافي ج‌2 ص79
28) مجموعه‌ي ورام ص205 ـ  قبقب:شكم  ذبذب:فرج  لقلق:زبان‌
29) معراج‌السعادة ج2 ص316
30) غررالحكم/6966

31) غررالحكم/3946

32) غررالحكم/8591

33) غررالحكم/5934

34) تحف‌العقول ص205
35) غررالحكم/5985
36) غررالحكم/5983
37) غررالحكم/4885
38) . غررالحكم/9707
39) نهج‌البلاغه (دشتی) قصار324 
40) بحار ج101 ص69
41) علم‌اخلاق‌اسلامى ج4 ص52 ـ نوشته ملا محمد مهدى نراقي «1128 – 1209هـ‌.ق»
42) . غررالحكم/4758

43) ايمان و كفر ج‌2 ص257
44) اصول كافي ج‌2 ص106
45) وسائل‌الشيعة ج‌15 ص252

46) غررالحكم/5534

47) شرح نهج‌البلاغة ابن أبي‌الحديد، ج‌19 ص211
48) همان ج20 ص323

49) تفسير نورالثقلين ج‌5 ص336

50) غررالحكم/4611

51) شرح آقا جمال‌خوانسارى بر‌غررالحكم ج‌5 ص438
52)  ابن‌ابی‌الحدید، ج 2، ص310
53) نهج‌البلاغة (صبحي)، ص548
54) علم‌اخلاق‌اسلامى ج3 ص14

55) المحاسن ج‌1 ص109

56) وسائل الشيعة ج2 ص193
57) ثواب‌الأعمال النص، ص286
58) عدةالداعي ص313
59) خصال، ج‌2، ص629

60) علم‌اخلاق‌اسلامى ج3 ص14

61) غررالحكم/5559

62) تحف‌العقول، النص، ص258

63) مستدرك ج‌11 ص280
64) نهج‌البلاغه/خطبه متقين

65) نهج‌البلاغة (صبحي) ص75
66) مصباح‌الشريعة (ت مصطفوى) متن، ص173
67) من‌لا‌يحضره‌الفقيه‌ج‌3 ص474

68) مستدرك ج‌14 ص268
69) مجموعة ورام، ج‌1 ص62
70) گناهان كبيره ج1 ص213

71) علم‌اخلاق‌اسلامى ج3 ص14

72) علم‌اخلاق‌اسلامى ج3 ص14

73) نرم‌افزار قرائتي ـ مجموعه فيش‌هاى تبليغى(1)، استمنا، ص1
74) تفسير نور، ج‌4 ص45
75) تحف‌العقول، النص، ص87

76) كشف الغمة ج‌1 ص466

77) وسائل‌الشيعه ج14 ص172
78) بحارالأنوار ج‌101 ص38 به نقل از نفس‌المصدر ص243

79) علم‌اخلاق‌اسلامى ج3 ص14

80) تفسير نور ج‌7 ص232

81) جامع‌الأخبار(شعيري)،ص154
82) مستدرك ج‌13 ص219
83) ترجمه الميزان ج16 ص313
84) مجمع‌البيان ج7 ص158

85) مستدرک ج13 ص222
86) در مقاله‌اي با عنوان «رابطه موسيقي با اراده و عزم» به اين موضوع پرداخته شده است.

87) اربعين حديث ص7

88) خصال ج‌1 ص126
89) مرآة العقول ج‌22 ص306
90) كافي ج‌5 ص542

91) غررالحكم/3543

92) غررالحكم/3564

93) چهل‌حديث ص17 

94) وسائل‌الشيعة ج‌11 ص410 
95)  بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَبِيتَ الْإِنْسَانُ وَحْدَهُ وَ الْخِصَالِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا لِعِلَّةٍ مَخُوفَة
96) الكافي (ط - الإسلامية)، ج6، ص534
97) محاسن، ج‌2، ص370
98) وسائل‌الشيعة ج‌15 ص345
99) من‌لا‌يحضره‌الفقيه ج‌4 ص359

100) كافي ج‌8 ص152

101) من‌لا‌يحضره..  ‌ج‌2 ص279
102) اصول كافي ج‌2 ص573
103) ارشاد شيخ مفيد ج‌1 ص299
104) مكارم الأخلاق ص287

105) بحارالأنوار ج‌13 ص354

106) التمحيص، ص61

107) عدة‌الداعي ص41

108) ديوان أميرالمؤمنين عليه‌السلام، ص133

109) غررالحكم/4648

110) صحيح مسلم، ج‌8، ص‌56‌

111) ميزان‌الحكمه ج4، ص‌2804

112) مكارم الأخلاق ص236
113) مكارم الأخلاق ص290

114) الإختصاص النص، ص: 218
115) كافي ج‌9 ص559

116) كافي ج‌5 ص84

117) تفسيرالعياشي، ج‌2 ص115
118) هداية‌الأمة ج7 ص94
119) مكارم‌الأخلاق ص223

120) الوافي، ج‌23 ص1380 و من‌لا‌يحضره الفقيه ج‌3 ص436

121) خصال ج‌2 ص439

122) تحف‌العقول، النص، ص122

123) خصال ج‌2 ص613

124) خصال ج‌1 ص263

125) اصول كافي ج‌2 ص536 ـ مفاتيح‌الجنان، آداب هنگام خوابيدن

126) سوره نور آيات 58 و 59

127) كتاب طبيعت و درمان
128) مصباح الشريعة ص77
129) حديث شماره 104 كه در بخش بيكاري آمده است.

130) قرائتي‌فيش‌هاى‌تبليغى1 ص1
131) ترجمه‌المراقبات ص194 
132) كافي ج‌4 ص180

133) تفسير نور ج‌4 ص55 ـ تفسير نمونه ج‌5 ص60
134) خصال ج‌2 ص612

135) أمالي‌(طوسي)‌النص ص688

136) علم‌اخلاق‌اسلامى ج3 ص18

137) كافي  ج‌، ص519

138) علم‌اخلاق‌اسلامى ج3 ص16

139) به توضيح‌المسائل مراجع ذيل اين مسئله مراجعه كنيد

140) معراج‌السعادة ج2 ص316
141) ابن‌ابی‌الحدید ج12 ص147
142) تفسير نور، ج‌9 ص358
143) ثواب الأعمال النص ص283

144) كافي ج‌2 ص641

145) نهج‌البلاغه‌خطبه‌79 ص179
146) نرم‌افزار قرائتي؛ فيش‌هاى‌تبليغى1  ص1
147) شهيد دستغيب در كتاب گناهان كبيره اين بحث را دقيق مطرح فرموده است

148) كافي (ت مصطفوى) ج‌4 ص82
149) مجموعه ‏آثار استاد شهيد مطهرى، ج19 ص566

150) نرم‌افزار قرائتي سال‌73
151) من لا يحضره الفقيه ج‌3 ص467
152) نرم‌افزار قرائتي ـ سال77
153)  همان سال‌85 

154)  بحار ج68 باب78 ح17
155) ابن‌ابي‌الحديد ج20 ص272
156) كافي ج‌4 ص85
157) كافي ج‌3 ص475

158) مكارم الأخلاق ص223

159) همان
160)  لايحضره الفقيه ج‌3 ص437

161) بحار ج73 ص329
162) عيون‌أخبارالرضا  ج‌2 ص10

163) خصال ج‌2 ص630

164) همان

165) خصال ج‌1 ص331 ـ اين حديث را در ص106 شماره 27 شميم منتشر نموده‌ايم

166) تحف‌العقول النص ص113

167) برداشتي از هفت قسمت نرم‌افزار آثار حجت‌الاسلام والمسلمين شيخ محس قرائتي

168) اين عبارت در آياتِ  أنفال/48  نمل/24  عنكبوت/38  نحل/63 عيناً و در أنعام/43 با كمي تفاوت تكرار شده است.
169) نهج‌البلاغة/ دشتى ص735
170) گناهان كبيره
171) خصال ج1 ص320
172) تفسير نور ج‌8 ص144
173) تمام مطالب اين بخش از كتاب گناهان كبيره نقل شده است
174) همان
175) مستدرك ج‌14 ص355
176) گناهان كبيره

177) خصال/ت ج‌1 ص119
178) وسائل‌الشيعة ج‌20 ص252
179) انوارالمجالس ص432 ـ ترجمه مجمع‌البيان ج‌25 ص149 ـ مثنوي معنوي
180) كافي (ط - الإسلامية) ج‌7 ص201

181) معراج‌السعادة ج2 ص685 ـ رياحين‌الشريعه ج4 ص364 به نقل از نفحات‌الانس

182) أمالي‌صدوق ص42
183) غررالحکم/4851
184) منهاج‌النجاح مقدمه‌2 ص87

185) شرح نهج‌البلاغة ابن أبي‌الحديد ج‌20 ص233 ـ ميزان‌الحكمه ج 8 ص3788
186) نهج‌البلاغه/حكمت474

187) ماخذ اصلي: لئالي‌الاخبار ج1 ص116
188) انوارالمجالس ص314
189) الكنى‌والالقاب‌ج1‌ص313












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































